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سرمدی، سرور  به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر

 .آیدکه بود و هست و می، ابتدا و انتها، اوّل و آخر، او ءالف و یا ،سلامتی

 * به نام خداوند عیسی مسیح *

 :پیش گفتار

مقدسّ  کتابکتاب مکاشفه، آخرین کتاب عهد جدید و در کل آخرین کتاب از 

میلادی در زمانی که یوحناّی رسول به  95تا  90باشد. این کتاب در حدود سالهای می

 آمد. جزیرة پطمس تبعید شده بود به نگارش در

یوحناّ سالها پیش از نگارش مکاشفه، از اسرائیل به افسس که در آن زمان پایتخت 

دومّ و سوّم کتاب  شد و شش شهر دیگر یاد شده در بابایالت رومی آسیا محسوب می

 اند، مهاجرت نموده بود.مکاشفه از توابع آن بوده

خ برای طول تاری بایست دراز وقایعی است که می کتاب مکاشفه، یک کتاب نبوتّی

ت در قبت دنیا تا به ابدیّاز سلطنت هزار ساله مسیح و عا ،فتد و مازاد بر آنکلیسا اتّفاق بی

ام سازد، اماّ تمرا مکشوف می ی زمانکتاب تا به انتها شرح حال گردیده. به عبارتی اینآن 

شده که درک آن برای همگان  به شکلی رازگونه و در ایهام بیان حقایق مکتوب در آن

 باشد.پذیر نیست و نیازمند مسحی خاص از خداوند میامکان

آشکار شدن حقایق در این کتاب بنیاد بسیاری از انحرافات و دروغها را برملا 

کلیسا اتفّاقات ناگوار بسیاری را به خود تاریخ  که خصوصاً این که در عصر حاضرکند، می

 .نمایدمیدیده، بسیار ضروری و الزامی 

ری وتا کنون بسیاری برای تفسیر و رمزگشایی این کتاب یا بخشهایی از آن سخن

 .اند و در بین نظرات مختلف همیشه چالشهای بسیاری به وجود آمدهو دست به قلم برده

اند و برخی با برداشتن یک آیه یا بخشی از آن، آن را به موضوعات بسیاری مرتبط ساخته
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، اندخواستند از آن داشته باشند را به عنوان یک آموزه ارائه دادهکه می افکار و باورهایی

 یا رد آنها بسیار جای تعمقّ و برابرسازی با سایر کتبِ کتاب مقدسّ دارد. که پذیرش

آنها را نداریم، مگر این پرداختن به در این کتاب قصد بررسی نظرات گوناگون و 

م ة ادلّة محکرایج، ضرورت ایجاب کند که با ارائکه در جاهایی، برای رفع یک انحراف بزرگ 

 .آن را آشکار نماییم

توضیح کتاب مکاشفه نیاز به صحبتهای بسیاری است که در قالب  قطعاً برای

چندین جلد کتاب خواهد گنجید؛ اماّ در این نوشتار هدف و مقصود ابتدای کتاب مکاشفه 

 کلیسایی است که در همین ابتدا از آنها یاد شده است.و خصوصاً پیرامون هفت 

ران جهانی و گمراهی برداشت اشتباه از این هفت کلیسا، حقیقتاً باعث یک بح

ی گردیده که لطمات ناشی از آن قابل وصف نیست و تنها عمق فاجعه زمانی بسیار غلیظ

 شود که حقیقت این کلام برای کسی آشکار و یقین شود.آشکار می

لذا این غلام حقیرِ خداوند، با آن که همیشه از رفتن به سمت کتاب مکاشفه 

شده  هشدید یافتم تا در خصوص هفت کلیسای نام بردگریزان بودم، اخیراً در روح التزام 

، و به دور از همراهی با نظرات بزرگانی که در این خصوص در مکاشفه دست به قلم برده

 سقدّ م تعلیماتی کتابصرفاً از منظر  ،خود دارندو پیروان بسیاری از عقب  ،اندسخن گفته

گردد را قایقی را که مکشوف میالقدس عزیز حو با استمداد از سرور خود، و هدایت روح

 به رشتة تحریر درآورم.
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 :مکاشفة عیسی مسیح

د؛ زود واقع شو دیبایرا که م یکه خدا به او داد تا امور ح،یمس یسیمکاشفة ع1»

فرشتة خود فرستاده، آن را ظاهر نمود بر غلام خود  لةیوس بر غلامان خود ظاهر سازد و به

 خوشا3بود. دهیکه د یدر امور حیمس یسیداد به کلام خدا و به شهادت ع یکه گواه2ا،وحنّی

مکتوب  نیچه در ا نبوّت را، و آن نیکلام ا شنوندیکه م یو آنان خواندیکه م یحال کسه ب

 (. 3 - 1:  1مکاشفه « ) است کیکه وقت نزد چون دارند،یاست نگاه م

چیز کشف شدنی به  شده است. مکاشفه از مصدر کشََفَ، و به معنی چیز کشَف

آن معنی نیست که تا آن زمان وجود نداشته، بلکه بالعکس بوده ولی تا آن زمان دیده و 

ز او پس ا پیدا نشده است. وقتی کسی برای اوّلین بار آن چیز را شناخته و معرفّی کند،

 شود که آن را کشفتواند مدعّی ، نمیبرسدچنان چه کس دیگری نیز به آن حقیقت 

 نموده است.

به عبارتی هر چیزی که برای اوّلین بار شناخته گردد، آن لحظة مکاشفه او است. 

مانند جاذبة زمین که همیشه بوده ولی  ،تواند: یک قانون طبیعی باشدیک مکاشفه می

یک  تواندبرای اولّین بار این نیوتون بوده که به وجود آن پی برد و آن را معرّفی نمود؛ می

یا  حقیقت مادی قاعدة هندسی و در کل یک می، یک فرمول ریاضی، یکفرمول شی

 باشد که همیشه در جهان بوده، ولی ناشناخته و معرّفی نشده مانده تا زمانی که فرامادی

 .کرده باشدمعرّفی و  آن را کشفکسی برای اولّین بار 

از  فقط آن دستهگیرند، البتهّ نه همه، غالباً نبوّتها نیز در زمرة مکاشفات قرار می

ه آموزد کزیرا کتاب مقدسّ به ما می دهند.برای اولّین بار خبر می هنبوّتهایی که از آیند

 .گرددمیق خود محقّخاص منظور بوده و در زمان  خدا وقایع آینده از پیش در نزد

 شرح حقایقی از آیندة کلیسا و"که خدا به او داد ح،یمس یسیمکاشفة ع"حال

فهماند که، اولّاً این وقوع خواهد پیوست، و آیة اولّ به خواننده این را میجهان است که به 
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تر برای کسی به این اندازه مکشوف نگردیده، و دوّماً کسی که یک مکاشفه است و پیش

 باشد، که در زمان دریافتم شده میبرای اولّین بار آن را دریافت نموده، عیسی مسیح مجسّ

آن به عنوان کاهن خدای تعالی در آسمان بوده. لذا همان گونه که آیة اولّ این مهم را 

ا او ، امّکندمکتوب میو  دیدهیوحناّ نیز این مکاشفات را وجود این که شود، با متذکّر می

 توان گفت مکاشفة یوحنّای رسول.نیست و نمی آن کاشف اوّلی

 خدای قادر مطلق، پدر سرمدی خدا، یعنی گوید که این مکاشفه راادامه، آیه میدر 

ادر خدای ق به عیسی مسیح داده. هرگاه با نام عیسی در جایی برخوردید بدانید که منظور

 :انندم یدر طول تاریخ به اشکال مختلف تواندمی الوهیم است کههمان مطلق، پدر سرمدی، 

 گردد، ، یک انسان و خداوند عیسی مسیح بر مردم دنیا ظاهرالقدسفرشتة خداوند، روح

 باشد؛می"عیسی"که نام او

در  عیسی فقط به بُعد آشکار شدةولی وقتی گفته شود عیسی مسیح، منظور 

جسم خاص انسانی که از رحم مریم باکره به دنیا آمده تا به عنوان فدیة گناهان بشر و 

در جایگاه زمینی پسر خدا و پسر انسان ) یعنی یک  او، اهن خدای تعالی در آسمان باشدک

 باشد.نبی ( نیز می

نبی  یکحال این مکاشفه از جایگاه پدر سرمدی عیسی، به جایگاه پسر انسان که 

در آسمان قرار گرفته، یعنی خداوند ما  ،کاهن خدای تعالی به عنوان باشد و اکنونمی

 :کاشفه را برای غلامان خود آشکار نمایدتا او تمام این م ،عیسی مسیح، داده شده است

د؛ بر غلامان زود واقع شو دیبایرا که م یکه خدا به او داد تا امور ح،یمس یسیمکاشفة ع»

 ...« خود ظاهر سازد

هدف از دادن مکاشفه برای آن بود تا برای غلامان خداوند عیسی مسیح در طول 

غلام کیست؟ غلام در  این یک حقیقت بزرگ و جالب است. تاریخ کلیسا آشکار شود.

 فرمان؛ فرزند.به فرهنگ لغت به دو معنی مختلف آمده: نوکرِ مطیع و گوش 
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گویند چون تماماً مانند غلام می نیز به رسولان یکتاب مقدسّ فرهنگ دراماّ 

و به لحاظ  د.نوکران گوش به فرمان، مطیع کامل و محض، و تحت ارادة آقای خود قرار دارن

 باشند.روحانی مانند فرزندان خلف و وکلای اسرار خدا می

پولس که از رسولان خداوند عیسی مسیح است با اشاره به خودش این مفاهیم را 

و رسول خوانده شده  حیمس یسیپولسُ، غلام ع1»کند: در کنار یک دیگر آورده و آشکار می

 (. 1:  1 رومیان« ) خدا لیانج یو جدا نموده شده برا

و ایضاً در نامة خود به تیطس، باز یکی بودن این مفاهیم برای رسولان را متذکرّ 

ت خدا و معرف دگانِیبرگز مانیحسب ا بر حیمس یسیپولُس، غلام خدا و رسول ع1»شود: می

 (. 1:  1تیطس  « )است ینداریکه در د یآن راست

شود یمتذکّر م و با اشاره به غلامان خداوند، به کلیسا کتاب مکاشفه در همین ابتدا

بی شود. یک نکه اسرار، حقایق و مفاهیمِ مکاشفات و نبوّتها فقط برای رسولان آشکار می

تواند از مکاشفه و نبوتّ درک درستی داشته باشد مگر آن که آن نبوتّ را خدا برای او نمی

 تعریف نموده باشد.

ه فهمید که خود آنها چیزی از آن نبوتّهاکردند بدون آن  انبیای بسیاری نبوتّها

 وی نشانآن چه را خدا به  ، اوباشند. نبی چشم و گوش خداوند است تا ببیند و بشنود

 کم و کاست به گوش دیگران برساند.بایست بیمی را گویددهد و میمی

معلمّ  ببرد، زیرا اوتواند به اسرار و حقایق مکاشفات و نبوتّها پی یک معلمّ نیز نمی

حقایق  ،مسح معلّمی کلام خدا است تا حقایق کلام خدا را به دیگران بیاموزد، هر چند

دانند. همچنین است یک شبان، کند، اماّ اسرار را رسولان میبسیاری را برای او باز می

 مبشّر و واعظ.
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ر د گردد سختپس هر کسی که مدعّی است کتاب مکاشفه برای انبیا گشوده می

زیرا خود خداوند عیسی مسیح و کتاب مقدسّ به هیچ وجه چنین چیزی اشتباه است، 

 گوید.نمی

بایست به دست غلامان و رسولان خداوند عیسی مسیح ای که میحال مکاشفه

گردید. پس وقتی او آن را در رسید، ابتدا باید مکتوب میدر تمام طول تاریخ کلیسا می

ط فرشتة خود برای یوحناّی رسول که از او با عنوان غلام یاد کند توسّ آسمان دریافت می

 فرستد، تا او آن را مکتوب نماید.شده و همیشه محبوب خاص خداوند بوده می

ته فرستد. پس این فرشخداوند عیسی مسیح این مکاشفه را توسطّ یک فرشته می

د یک انسان باش دتوانیا می ؟یک فرشتة آسمانی استآیا یک فرستاده و رسول است اماّ 

فهمیدن این که این فرشتة برای  ایلیا که به آسمان ربوده شدند؟ یامانند خنوخ، موسی 

یوحناّ  ی که این فرشته بابایست تا تمام کتاب مکاشفه و در جاهایفرستاده شده کیست می

کتاب او را برای  گذاریم در وقتی کهکند را مورد بررسی قرار داد؛ این مهم را میمکالمه می

 کند.ما بهتر آشکار می

در  حیمس یسیداد به کلام خدا و به شهادت ع یکه گواه2»گوید: آیة دوّم می

آیة هشتم نگاه کنید، مطالب  آیات کتاب مکاشفه از ابتدا تااگر به « بود. دهیکه د یامور

ای که خداوند عیسی مسیح دریافت نموده ندارد و این یوحناّ است که آن ربطی به مکاشفه

 این مکاشفه را با یک پیش گفتاری از خودش شروع نموده است.

باشد. و از آیة نهم به بعد یوحناّ این سخنان تا پایان آیة هشتم از زبان یوحناّ می

 .استآن چه دیده و شنیده  نگارش کند بهشروع می

تواند منظور ، علاوه بر این که می"که گواهی داد"گویدپس وقتی آیة دومّ می

همین کتاب مکاشفه باشد، از آن روی که او ابتدا این وقایع را دیده و سپس اقدام به نگارش 

او از ظور منتر او اشاره داشته باشد. در هر صورت تواند به شهادتهای قبلآن کرده، می
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تا به فعل گذشته اشاره دارد نه به آن چه از زمان نگارش به بعد در سر دارد  ،دادگواهی 

وع شر"که"با حرفبلکه "و او گواهی داد ..."فتنکرد و نگشروع "و"حرف زیرا با بنویسد.

 یزن گذشته لمضافاً این که در این آیه از افعا که گویای موضوعی در گذشته است. نمود

در . چه چیزی را دیده و گواهی داده بود؟ "دیده بود"و"گواهی داد"استفاده شده مانند:

یاورید توانید به یاد ب. آیا می"شهادت عیسی مسیح"و"کلام خدا"گوید کهکتاب مکاشفه می

 کی و کجا؟

انجیل یوحناّ در میان اناجیل به طور خاص به الوهی بودن عیسی مسیح به عنوان 

دهد. یوحناّ در ابتدای انجیل با شهادت به این که عیسی مسیح همان می پسر خدا شهادت

: بود شهادت دادهپیش از نگارش کتاب مکاشفه  ،بوده ی آفرینشکلمه یا کلام خدا در ابتدا

 همه3همان در ابتدا نزد خدا بود.2در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.1»

و کلمه 14... .افتیاز موجودات وجود ن یزیاز او چ ریشد و به غ دهیواسطة او آفر به زیچ

 ستةیشا یجلال م،یدیو جلال او را د ؛یو راست ضیما ساکن شد، پُر از ف انیو م دیجسم گرد

 (. 14 - 1:  1یوحناّ  « )پدر گانةیپسر 

سرتاسر انجیل یوحناّ شهادت او مبنی بر جایگاه الوهی عیسی مسیح است. اماّ او 

را فقط در انجیل خود نیاورده بلکه در رسالات خود نیز به این مهم متذکرّ شده و این 

و به  میادهیچه شن چه از ابتدا بود و آن آن1: »فرمایدمانند آن جا که می شهادت داده

و 2.اتیما لمس کرد، دربارة کلمة ح یو دستها میستیچه بر آن نگر آن ده،یچشم خود د

 اتیاز ح میدهیو به شما خبر م میدهیو شهادت م میادهیظاهر شد و آن را د اتیح

یشما را اعلام م میادهیو شن دهیچه د از آن3که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد. یجاودان

 یسی. و اماّ شراکت ما با پدر و با پسرش عدیتا شما هم با ما شراکت داشته باش میینما

 (. 3 - 1:  1اولّ یوحناّ  « )است حیمس

رسد و قرار است آن حقایق یوحناّ در همین ابتدا، وقتی به اسم خودش می و حال

آورد، با یک اطمینان و شوق بسیار ا به نگارش درو اسرار عجیبی که دیده و شنیده است ر
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ی که عیس شهادات پیشین خود ، در خصوصدارد اوتأییدی دیگر بر شهادات پیشین  که

آن را ظاهر نمود بر غلام »... گوید: داده می شهادت و به آن مسیح همان کلمة خدا است

 «.بود دهیکه د یدر امور حیمس یسیداد به کلام خدا و به شهادت ع یکه گواه2،وحناّیخود 

 دیده بود! کی؟ فعل گذشته است.

آن چنان هیجان انگیز بوده که در ادامه  حالی او از این مکاشفه برایش خوشقطعاً 

شنوند، و آن را خوانند و میکسانی که این حقیقت را میحال برای تمام ه ب یک خوشا

کلام  شنوندیکه م یو آنان خواندیکه م یحال کسه ب خوشا3»فرستد: کنند، میدرک می

 .«است کیکه وقت نزد چون دارند،یمکتوب است نگاه م نیچه در ا نبوّت را، و آن نیا

دنیا و عاقبت همة امور را دیده ای که به او رسید، تا به انتهای او در این مکاشفه

حال عظیمی در راه است. ه ب و برای پیروان مسیح مشاهده نموده که چه نیکویی و خوشا

 در جزیرة پطمس او در زمان دریافت این مکاشفه در سن پیری و در تبعیدگاه وحشتناکی

آینده  ع، لذا دیدن و دانستن وقایباشد هبودبایست برایش طاقت فرسا بوده و سختیها می

ثمر نخواهد ماند، که زحمات پیروان مسیح بی مبنی بر این ،او را به شدّت به وجد آورده

ح ستین مسیمکاشفه برای ایمانداران و مسیحیان را .حال آغاز نگارش نموده ب با خوشالذا 

 آفرین است.بسیار امید بخش و شادی

 و سپس دست به کرددانیم که او ابتدا مکاشفه را دریافت از دیدگاهی دیگر، می

همة این امور را دیده و قبل از نگارش، چون توان نتیجه گرفت، که میلذا نگارش برد. 

؛ دهدشهادت می حال در ابتدای کتاب مکاشفه دارد به همة این امور، شاهد بر آن بوده

 س،یبنو :و مرا گفت9»کند: نیز به این موضوع اشاره میکتاب مکاشفه  19چنان که باب 

لام است ک نیمرا گفت که، ا زیاند. و نکه به بزم نکاح برّه دعوت شده یحال آنانه ب خوشا

 ینکن نیزنهار چن :تا او را سجده کنم. او به من گفتافتادم  شیهایو نزد پا10راست خدا.

را دارند. خدا را سجده  یسیخدمت هستم و با برادرانت که شهادتِ عکه من با تو هم رایز

 (. 10 - 9:  19مکاشفه « ) روح نبوتّ است یسیکه شهادت ع رایکن ز
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 :سرِ هفت روح

از او  بر شما باد یو سلامت ضیف .ندهست ایکه در آس ییسایبه هفت کل وحنّا،ی4»

که  حیمس یسیو از ع5،هستند یتخت و شیو از هفت روح که پ دیآیکه هست و بود و م

پادشاهان جهان است. مر او را که ما را محبتّ  سیزادة از مردگان و رئو نخست نیشاهد ام

و ما را نزد خدا و پدر خود، پادشاهان و 6و ما را از گناهان ما به خون خود شست، دینمایم

 یو هر چشم د؛یآیبا ابرها م نک،یا7.نیباد تا ابدالآباد. آم ییکهنه ساخت؛ او را جلال و توانا

. دیخواهند نال یو یجهان برا یهاامّت یزدند، و تمام زهیکه او را ن یو آنان د،یاو را خواهد د

آن خداوند خدا، که هست و بود و  دیگویاولّ و آخر، م ،ءایمن هستم الف و 8.نی! آمیبل

 (. 8 - 4:  1مکاشفه  « )الاِطلاقیقادر عَلَ د،یآیم

یوحناّ مکاشفه را با فرستادن تحیاّت به هفت کلیسایی که در آسیا هستند شروع 

فرستد در صورتی که کلیساهای دیگری نیز کند. چرا او تنها به هفت کلیسا سلام میمی

که کمی جلوتر به آن  های آغازینِ مکاشفة عیسی مسیحنهدر آسیا بودند؟ در همین صح

که منظور و خطاب این مکاشفه تنها برای هفت کلیسایی است م کاملاً واضح استپردازیمی

 ای بنگارد.که در آسیا بودند و خداوند نام آنها را برده و خواسته تا یوحناّ برای آنان نامه

تواند این هفت کلیسا، یک مفهوم روحانی داشته باشد؟ کما این که بسیاری آیا می

 هفت کلیسا نام برده از اند. خیر، این اشتباه محض است. وقتیاز آن چنین برداشت نموده

ظور مناست که ص مشخّ شتند.ای به نام آسیا قرار دادر محدودهلحاظ جغرافیایی  که از شد

 .باشدیک توهمّ ذهنی  تواندمیبرداشتی دیگر هر همان هفت کلیسای معاصر بوده، و  او

دانیم فرستد؛ مییض و سلامتی باد مییوحناّ به این هفت کلیسا از سوی خداوند ف

کند، اماّ تحیاّت خود را از سوی خداوند که تا این جا این یوحناّ است که دارد صحبت می

ای به این امر نکرده باشد، آنگاه یوحناّ به خداوند فرستد، اگر خداوند در مکاشفه اشارهمی

وتر به آن خواهیم رسید، افترا بسته است، اماّ در ابتدای مکاشفة عیسی مسیح که جل
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دهد. از این خواهید دید که خداوند در همان ابتدا، این هفت کلیسا را مخاطب قرار می

 .سازدمیرا مخاطب خداوند را دارد او نیز این کلیساها روی چون یوحناّ مکاشفة 

این تحیاّت و آغاز مکاشفه در خطاب به هفت کلیسا یک نکتة بسیار مهم را نیز 

آموزد، و آن این که، علی رغم کلیساهای بسیاری که در زمین بوده، او فقط برای میبه ما 

یعنی  ؛یعنی فقط هفت کلیسا منظور نظر او بوده ؛هفت تا از آنان مطالب گفتنی داشته

شند، ابرای او اهمیّت داشته؛ یعنی فقط هفت کلیسا، هر چه که بوده بفقط هفت کلیسا 

کند؛ و سایر کلیساها مال آنان را زیر نظر دارد و هدایتشان میخداوند است و او اع برگزیدة

 باشند.مردود او می

کند که او این تحیاّت را یوحناّ به همراه تحیاّت خود به این هفت کلیسا اشاره می

فرستد. می« هستند یتخت و شیو از هفت روح که پ دیآیاز او که هست و بود و م»

خداوند عیسی مسیح است که به عنوان « دیآیبود و م هست و»منظور او از آن کسی که 

 تر بوده و در آینده دوباره در ابرها خواهد آمد.آسمانی زنده و ناظر است و پیش کاهن اعظم

اماّ منظور او از این هفت روحی که پیش تخت او هستند چیست؟ آن هفت روح 

قطعاً  ؟هفت فرشتة کلیساکدامها هستند؟ آیا منظور هفت ستارة در دستان خداوند یعنی 

ای از یک خیر. چون کمی جلوتر در نامة به ساردس این هفت روح و هفت ستاره را مجزّ

او  دیگویرا م نیا سیدر ساردسِ بنو یسایکل ةو به فرشت1»: بینیمدر کنار هم می دیگر

 یول یاکه زنده یکه نام دار دانمیکه هفت روح خدا و هفت ستاره را دارد. اعمال تو را م

 .( 1:  3مکاشفه « ) یمرده هست

بیستم از همین باب خود خداوند عیسی در آیة  پس سرِ این هفت روح چیست؟

این یک کلید « .باشندیم سایهفت چراغدان، هفت کل ...20»سازد که مسیح مکشوف می

کلیسا به چراغدان تشبیه شده. پس هر کجا در مکاشفه، چراغدان نیز  ،در مکاشفه. است

 ور ازمنظ حال .خواهد بوددر نهایت مقصود همان کلیسا  ،تشبیه گردد دیگر نیز به چیزی
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مکاشفه پرده از این راز بر  4این هفت روح که پیش تخت خداوند هستند چیست؟ باب 

تخت  شیپ نیو هفت چراغ آتش د؛یآیم رعدها برو از تخت، برقها و صداها و 5»دارد: می

 (. 5:  4مکاشفه « ) باشندیافروخته که هفت روح خدا م

گونه از یک چیز ، تصویری تمثیل هفت چراغ آتشین و ، هفت روح،کامل شد حال

گوید که منظور او از این هفت آیة بیستم از باب اوّل، خداوند به وضوح می در هستند.

باشند و روح پیوسته پیش روی او و منظور نظر او می که است، هفت کلیسا نیز چراغدان

 یعنی منظور از هفت چراغدان و هفت روح، همان خدا در آنان جریان دارد و افروخته است.

 خداوند است. خاص کلیسای هفت

کند از خداوند با عنوان شاهد امین در همة این امور یاد می ،در آیات پنجم و ششم

گردد که روزی در جلال خود متذکرّ می ،تایش و تمجید از او، به این نبوتّ آخرینو با س

مهخواهد گشت و تمام کسانی که تا آن زمان فیض او را خوار شمرده و  در شکینة ابر باز

از حماقت و گناه خود که به انتهای  کنندگان و تازیانه زنندگان او شدند، استهزابا  داستان

 واهند نالید. کار خود رسیده، خ
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 معرّفی خداوند:

د به موضوع اصلی مکاشفة عیسی مسیح با ا انتهای مقدمّة خود را برای ورویوحنّ

من هستم 8»رساند: ای که از خود خداوند شنیده بود به پایان میجملة بسیار تکان دهنده

 .«الاِطلاقیقادر عَلَ د،یآیآن خداوند خدا، که هست و بود و م دیگویاولّ و آخر، م ،ءایالف و 

 

 الف و یا:

در عهد عتیق و در هیچ کتب مقدسّ دیگری نیامده و فقط با این عبارت "الف و یا"

 .شوددر کتاب مکاشفه مواجه هستیم. اماّ عبارت اوّل و آخر در صحف انبیا نیز دیده می

را به هم اولّ و آخر (، هر چند دو کلمه در بین هر واژه ) الف و یا؛ "و"طِحرف رب

در عین "و"کند، اماّ به معنی پیوستگی و گویای یک خط سیر ممتد نیست، بلکهمربوط می

پیوند کردن دو کلمه، نشان از مستقل بودن آنها نیز هست. اگر منظور به یک پیوستگی و 

: الف شد. مثلاًاستفاده می"الی"یا"تا"از کلمات"و"بایست به جایخط سیر ممتد بود، می

 ل الی آخر.؛ اوّتا یا

از صدة نهم پیش از میلاد مسیح نگارش به زبان یونانی رایج شد. این زبان دارای 

 های الفبایی است کهترین سامانهترین و کاملباشد که یکی از کهنمی الفباحروف  24

های عهد جدید به این زبان است؛ و یوحنّا، هنوز نیز کاربرد بسیار دارد. بسیاری از نوشته

شفه را نیز به زبان یونانی نوشته است. لذا او این آیه را در زبان یونانی چنین کتاب مکا

 نگاشته:

 «و ابتدا و انتها و اولّ و آخر هستم. من الف و یا»

  the beginning,  Omega  and  Alpha  am  I

. the last  and  the first , the end  and 
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که حرف اولّ و آخر الفبای زبان پارسی است در کتاب مقدسّهای پارسی  الف و یا

های تهباشد که بیشترِ نوشنوشته شده، اماّ این برگردان شده از زبان یونانیِ کتاب مقدسّ می

 عهد جدید به این زبان نوشته شده است.

(  Α,α( است که صدای آ )   Άλφαدر الفبای زبان یونانی حرف اولِّ آن آلفا )

دهد. در ( می Ω,ωباشد که صدای او ) ( می Ωμέγα ) دهد، و حرف آخر آن اومگامی

برگردان به هر زبان دیگری، حرف و صدایی مربوط به آن زبان را دارد. لذا به هیچ وجه 

زیرا در اصل زبان  را نمود بودنای فِ واژهتوان از الف و یاء برداشتی که دالِ بر مخفّنمی

 ؛مهم کتاب مقدسّی دلالت ندارد اژةباشد، به هیچ ومگا میویونانی نیز حرف آخر آن که ا

 لذا منظور از مخفّف بودن منتفی است.

به کار رفته در کتاب مکاشفه، چون شبیه به  ادبیاّتدیگر این که، با توجّه به نوع 

دارد، های او نصحفِ انبیا و کتب عهد عتیق است و شباهتی به انجیل یوحناّ و سایر نوشته

و یوحناّ هر دو یهودی بودند و زبان مادری آنان  و از آن جایی که خداوند عیسی مسیح

عبری بوده، باور این که خداوند رؤیا را به زبان یونانی داده باشد بسیار سخت است. این 

خواهند رسند و میدقیقاً مثل آن است که بگویید وقتی دو نفر انگلیسی زبان به هم می

هم صحبت کنند! اماّ حقیقت این  را به هم بگویند به زبان پارسی با مهمیمسائل بسیار 

است، با وجودی که یوحناّ یک شخص یهودی و عبری زبان بود اماّ این کتاب به زبان یونانی 

رِ عبری تنوشته شده است، نه این که به یونانی ترجمه کرده باشد! چون هیچ نسخة قدیمی

قبول برای آن آورد،  توان نظراتی قوی و قابلباشد. چرا این گونه شد؟ میاز آن موجود نمی

 پردازیم.اماّ صحّت و سقم آن باز در پردة ابهام خواهد ماند، لذا به این موضوع نمی

                 » در هر حال در کتاب مقدسِّ یونانی نیز نوشته شده

حرف اوّل و آخر الفبای پارسی است. در میان این دو  ءالف و یا(« هستم  ) من الف و یا

نیامده ) ابتدا تا انتها ( تا چنین برداشت شود او به کل حروف "الی"و یا"تا"کلمة ،حرف

ن آنها کند، بلکه بیبودن خود اشاره می"کلام"الفبا از الف تا یاء اشاره دارد، یا به عبارتی به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%A7_(%D8%AD%D8%B1%D9%81)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%85%DA%AF%D8%A7
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به حرف اولّ و حرف آخر الفبای زبان اشاره دارد؛ او و انتها ( او فقط ) ابتدا  آمده"و"حرف

کاری ندارد. لذا منظور از این که او کلام فقط حرف اوّل و آخر را زده؛ با حرفهای میانی 

 گیرد.گردد چون کلام همة حروف زبان را در بر میخدا است نیز منتفی می

مگا است. حرفهای واست؛ او آلفا و ا ءاولّ و حرف آخر است؛ او الف و یااو حرف 

یا است. فقط حرف اولّ و آخر که "و"نیست، او الف ءیا"تا"از الفدیگر هیچ مهم نیست، او 

شود! اماّ او است که حرف اولّ و آخر را باشد! حرفهای بسیاری زده میاو است مهم می

 دهد؛ لذا همیشهها پایان میام کنُشزند. حرف اوّل آغاز کننده است و حرف آخر به تممی

 زند مهم است. حرف فقط حرف او است!فقط آن که حرف اولّ و آخر را می

گوید من حرف اولّ و آخر هستم؛ من حرف اولّ و آیا متوجهّ شدید؟ خداوند می

زنم؛ در ابتدا فقط او بود که حرف اولّ را زد، و جهان پدید آمد، و در انتها نیز آخر را می

شود. در دنیا بسیاری آمدند و در مه چیز تمام میزند و هفقط او است که حرف آخر را می

ی راین میان خیلی حرفها و مذهبها و آیینها و اعتقادات و ... را شکل دادند و حرفهای بسیا

اماّ او است که حرف اولّ و آخر است. همه چیز در او بسته  زدند؛ اینها حرفهای میانی است

 شده است.

خواهید بگویید ولی در نهایت هر چه می گویند شمایقیناً زیاد شنیدید که می

گوید، این نشان از اقتدار فلانی حرف اولّ و آخر را خواهد زد. و همان خواهد شد که او می

 «هستم. من الف و یا» :گویدمطلق و بلامنازع آن شخص است. خداوند عیسی مسیح می

ام او کشته شد و از قبر قی این نشان اقتدار او است، این اقتدار کی به او داده شد؟ زمانی که

تمامی قدرت در آسمان و بر  :پیش آمده، بدیشان خطاب کرده، گفتپس عیسی 18»نمود: 

فهمید چرا در عهد عتیق یهوه حال می(.  18 : 28متیّ « ) من داده شده استزمین به 

 نگفته بود من الف و یاء هستم؟
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رده بود زیرا هنوز کلید عالم اموات او در ابتدا همه چیز را آغاز کرده بود اماّ تمام نک

در دستان شیطان بود و او بر مردگان سیطره داشت؛ هنوز او صاحب قدرت موت بود: 

پس چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، او نیز همچنان در این هر دو شریک 14»

 (.14 : 2عبرانیان « ) تا به وساطت موت، صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد شد

دانست؛ یادتان هست هنوز شیطان بر زمین اقتدار داشت و خود را مالک زمین می

زمین را به مسیح نشان داد و در قبال پرستش شدن حاضر بود همه چیز را به او بدهد؟ 

پس ابلیس او را به کوهی بسیار بلند برد و همة ممالک جهان و جلال آنها را بدو نشان 8»

 8:  4متیّ « ) افتاده مرا سجده کنی، همانا این همه را به تو بخشماگر  :به وی گفت9داده،

- 9 .) 

هنوز شیطان حرفی برای زدن داشت. هنوز سَرِ آن مار قدیمی کوبیده نشده بود. 

اماّ وقتی خداوند مصلوب شد و قیام نمود او تمام اقتدار شیطان را از او گرفت و حتّی کلید 

و مرده شدم؛ و اینک تا ابدالآباد 18»و حرف آخر را زد:  عالم اموات را از دستانش درآورد

 (. 18:  1مکاشفه « ) من استو کلیدهای موت و عالم اموات نزد  زنده هستم

 

 اوّل و آخر:

  "و اوّل و آخر هستم."کند:عنوان دیگری نیز معرفّی می اسپس خود را ب این صدا

اوّل و آخر در معنی با ابتدا و انتها فرق دارد. ابتدا و انتها حکایت از آغاز و پایان یک چیز 

رسد. اماّ ای است که به انتها میدارد، یعنی چیزی هست که دارای ابتدا و دنباله و ادامه

ای نداشته باشد و همان تواند هیچ ادامهشود اولّ ) یا همان نخست ( میوقتی گفته می

د، زادة ذکور باشد و آن فرزنت تنها باشد، مانند کسی که تنها دارای یک فرزند نخستنخس

اش تنها اولاد او باشد. اولّ ) نخست ( یعنی عدد یک و لزومی ندارد دو یا چند در ادامه

ر تواند بدون شروع و پیشوند و سیشود آخر، این آخر میبیاید و باشد. و وقتی که گفته می
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 گوید این فرزند من دیگر آخریمانند شخصی که تنها یک فرزند آورده و میتکاملی باشد، 

 .قبل او فرزندان دیگری بوده باشنداست و هیچ لزومی ندارد که 

در "و"حرف ربط« من ... اولّ و آخر هستم.»گوید: حال خداوند عیسی مسیح می

گر ز سویی دیوسطش آمد، یعنی یک اوّلی هست و یک آخری، پس این دو یکی نیستند. ا

این اولّ و آخر باید به وسعت عظمت خداوند نیز باشد، لذا فقط یک اولّ و آخر است که 

 چنین عظمتی را دارد.

 در حیات، تنها سه بُعد و حقیقت وجود دارد:

 ناپذیر، حیات جاویدان، که در آن تنها خدا بود.ازل: بدون آغاز، فنا .1

ای پدید رای زندگی و مرگ ) به نفخهجهان هستی: دارای ابتدا و انتها، فانی، دا .2

 آمد و محو خواهد شد. (

ناپذیر، حیات جاویدان، که تنها خدا و یافتگان روح خدا در ابد: بدون پایان، فنا .3

 یگانگی با او هستند.

 (ازلی) کند که او همان خدای قدیر، پدر سرمدیخداوند عیسی مسیح اشاره می

داده؛ او اولّ است. و نیز او همان خدای ابدی  است، آن گونه که اشعیای نبی نیز شهادت

است که بسیاری را از چشمة آب حیات خواهد نوشاند و در ابد خدای ایشان و در میان 

 کند.ایشان خواهد بود، او آخر است. او به طور واضح به ذات الوهی خودش اشاره می

اولّ و آخر، خداوند عیسی مسیح کل در کلِ همه چیز است. او حق است. او حرف 

آن  و در انتها داوری کنندة نهاییِ هالف و یاء است. او ابتدای جهان هستی، پدید آورند

تر شدن است! او در ازل تنها بود و در اید؟! در حال بزرگاست، او ابتدا و انتها است. متوجهّ

ست. او ابد بسیاری را از جهان هستی برخواهد گرفت و با خود خواهد برد، او اولّ و آخر ا

 خداوند خدای قادر مطلق است.
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 یدر کتاب ینیبیچه م آن»... گوید: و پس از معرّفی پرجلال خود به یوحناّ می

منظور نظر خداوند از دادن مکاشفه به یوحناّ مکتوب گردیدن آن بود. همیشه  «سیبنو

، مانند العاده برای انسانها مهم بودهداد که فوقخدا برای مواردی فرمان بر نگارش می

گوید در کتابی بنویس منظور خداوند این بود لوحهای ده فرمان و ...؛ پس زمانی که می

که تمامی این کلام مکاشفه تا به انتها مکتوب و ماندگار برای تمام نسلهای انسان بماند، 

 باشد.از آن روی که حاوی مطالب بسیار مهمی می

تواند مطلقاً برای منظوری نمیالعاده مهم است! چنین بسیار دقتّ کنید! فوق

بایست در گذر تاریخ بشری برای هر مقطعی مهم زمانهای آخر باشد، این کلامِ مکاشفه می

هر  کند؛ منتهی برایو قابل فهم بوده باشد، زیرا از تمام طول تاریخ تا به انتها را روایت می

. زیرا آیندة هر شدگشت مکشوف میبایست آن چه در همان زمان واقع میای میدوره

یلی مکاشفه در خ اتکلیّمقطعی از تاریخ هنوز نیامده بود تا برای آنان قابل درک باشد، اماّ 

ها باید بوده باشد، فقط کافی بود تا مردم هر زمان با کلام از جاها قابل فهم برای تمام دوره

 ماندند.خدا همراه و هماهنگ می

شفه را فقط برای مردم زمان آخر فرستاده، از منظری دیگر باور این که خداوند مکا

اهمیّتی ایمانداران مسیحی در طول تاریخ بزرگ کلیسا، در نگاه انصافی و بینشان از بی

باشد! در صورتی که او در همان ابتدا خواسته تا این کتاب مکتوب و برای هفت خداوند می

از د در زمان آخر حقایق آن بکلیسای در آسیا فرستاده شود. لذا تعلیم این که مکاشفه بای

 شد یک تعلیم اشتباه است.می

تاریخ کلیسا مردان و زنان بسیار بزرگی به خود دیده که در کلام خدا زندگی 

 .دای برحذر ماندنکردند و از انحرافات هر دورهمی
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 :هفت کلیسا سرِ

 حیمس یسیو ملکوت و صبر در ع بتیدر مص کیکه برادر شما و شر وحناّ،یمن 9»

و 10به پَطمُْس شدم. یمسمّ یارهیدر جز حیمس یسیجهت کلام خدا و شهادت عه هستم، ب

یکه م11دم،یصور شن یبلند چون صدا یدر روز خداوند در روح شدم، و از عقب خود آواز

و آن را به هفت  س،یبنو یدر کتاب ینیبیچه م آن .و اولّ و آخر هستم ا،یمن الف و  :گفت

اردسِ و و س رایطایو پرَغامسُ و ط رنایبه اَفسَُس و اسِم یعنیهستند،  ایکه در آس ییسایکل

 (. 11 - 9:  1مکاشفه « ) بفرست. هیو لائودک هیلادلَفیف

کلیسای خداوند عیسی  مسیحیان در جایی که یوحناّ این کتاب را برای از آن

و شریک در مصیبت و ملکوت خداوند عیسی مسیح  آناننوشت، خود را برادر مسیح می

دهد که حکمت خدا در تبعید او به جزیرة پطمس، از آن جهت خواند. و سریعاً شهادت می

شهادت خداوند عیسی مسیح مبنی بر کلام خدا  ،بایست در تبعید و سختیبوده که می

ی به کس ایویژه لامک بخواهدخداوند هرگاه  کرد.را دریافت می یعنی مکاشفه برای آینده

او را به بیابان یا به دشواری دنیا  و سازداو را از محیط آرام و مدرن دنیایی جدا می بدهد

 .ویدگمی بزرگ، آنگاه با او سخنان زداندامی

دهد که وقتی مکاشفه برای او فرستاده شد، آن یک روز خداوند یوحناّ شهادت می

است که در آن  موقعیّتیدانید که روز خداوند چگونه روزی است؟ روز خداوند، بود. آیا می

تماماً در اراده و خواست و قدرت خدا خواهد بود و شیطان و هیچ یک  بیفتدهر چه اتّفاق 

بینا و شنوا و توانا نخواهند بود، گویی کاملاً از صفحة وجودیتّ  قعمواز شریران او در آن 

 اند.محو شده

یعنی در زمانی که مکاشفه برای او فرستاده شد او تماماً در فضایی روحانی و تحت 

نبوده که نقشی  از شیطان وجودیّتی رخنه و ال هیچ گونهخداوند بوده و احتم الهام قدرت

 .در آن الهامات داشته باشد
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یت او با صدایی مهیب همراه بود که از پشت سر او بلند شد، صدایی از ؤآغاز ر

حکایت از آشکار شدن رازهایی دارد که شخص هیچگاه در پیش روی خود  ،پشت سر

 نداشته و خبری از آن ندارد.

و اولّ و آخر  ا،یمن الف و »... کند: این صدا خود را به یوحناّ چنین معرّفی می

یوحناّ چون این را شنیده بود، مقدمّة خود را با این دو عنوان پرجلال خداوند  ...« هستم

 به پایان رسانده بود.

 

 انحراف بزرگ:

بینی در آن چه می»خواهد که حال خداوند، در همین ابتدای امر از یوحناّ می

و  رنایمبه اَفسَُس و اسِ یعنیهستند،  ایکه در آس ییسایو آن را به هفت کلکتابی بنویس، 

 «بفرست. هیو لائودک هیلادلَفیو ساردسِ و ف رایطایپَرغامُس و ط

مکاشفه،  3انتهای باب  به قین و اندیشمندان مسیحی، از این آیه تاخی از محقّ بر

بیرون کشیدند: هر چند این هفت کلیسا در زمان  مونیضبا چنین م ای عجیبآموزهیک 

این هفت کلیسا، کلیسا نبوده بلکه کلیسا به هفت یوحناّ وجود داشته، اماّ منظور خداوند از 

بی یگردد و هر دوره به این ترتتا وقت ربودگی عروس تقسیم می و دوره تا به انتهای زمان

ای دارای خصوصیّاتی مشابه آن گردد، و هر دورهگذاری میکه نام کلیساها برده شده نام

 .یک فرشته یا همان رسول منتخب شدهای و برای هر دوره باید باشدکلیسا در عصر یوحناّ 

 ه، انحرافاته پیروان بسیاری در دنیا دارد و حسب باور به این فرضیّاین فرضیّ

تا به جایی که پیروان آن در عمل این هفت فرشته، خصوصاً فرشتة  بسیاری شکل گرفته،

 اند!دهردورة هفتم را تبدیل به اشخاصی ماورایی که هیچ اشتباه و خطایی در آنان نیست ک

زیر سایة این اشخاص برده و حتیّ کتاب  خود خداوند عیسی مسیح را دردر عمل،  و
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اند. هر چند خود آن اشخاص هیچگاه چنین مقدسّ را مرجعی بعد از کلام آنان قرار داده

 باورهای افراطی پیروان خودشان را نداشتند.

های و ادلهّ هفرضیّ ابتدا به این  در کند که به طور دقیقلذا ضرورت ایجاب می

پرداخته شود و سپس حقیقت کلام خداوند در این  به رد بودن هفت دورة کلیسا مربوط

 خصوص آشکار گردد.

 

 عدم سندیّت کتاب مقدّسی:

ای از هفت دوره برای کلیسا گوید که هفت کلیسای در آسیا، سایهتئوری میاین 

مطلقاً استناد کتاب این تئوری  مد.باشد که تا زمان آخر یکی بعد از دیگری خواهند آمی

توان در کتاب مقدسّ چیزی را سایة دیگری دانست که هر دو مقدسّی ندارد، زمانی می

 یا ردی از آنها موجود باشد. مورد در کتاب مقدسّ به شکلی آشکار اتفّاق افتاده

افتد و سه روز بعد به اذن خدا از آن بیرون مثلاً وقتی یونس به شکم نهنگ می

در تاریخ  واقعهدو هر زنیم، این سایه می حخداوند عیسی مسی قیامآید را با مرگ و می

 اتفّاق افتاده است. بشری

تقسیم  اماّ برایوجود دارد،  خاص ، هفت کلیسا با خصوصیاّتِدر مکاشفه ولی

 شود که این مدعّا را اثباتمیکلیسا، هیچ نبوتّ، یا کلامی از خداوند یافت نبندی تاریخ 

ما را به سمت  که ،روشن و حتّی تیره در هیچ کجای کتاب مقدسّ ذکری کند، مطلقاً

ای از آن کلیساها سایه بتوان گفت که ،برساند وجود ندارد کلیسا بودنهفت دوره  اکتشافِ

ه شباهت دارد تا ب ئوریت هفت دوره بیشتر به یک توهّم د!نباشاین هفت دورة کلیسا می

 و کتاب مقدسّی. ییک واقعة تاریخ
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چسباندن و ربط دادن وقایع مکتوب، یا اشارات عددی مکتوب مثل عدد هفت که 

در کتاب مقدسّ آمده، به یک دیگر اشتباه است، مگر این که: یا خود کتاب مقدسّ در 

در آنها تشابهات هم عرض وجود داشته نشان دهد، و یا این که  را از آنها جایی، یک ربطی

 باشد.

سی کند تا هر کمار برنجی را بر سر نیزه می در بیابان، یک مثلاً وقتی که موسی

ای از در حال هلاکت بود به آن بنگرد و زنده بماند، آن را سایه های سمیکه از نیش مار

ایمان  به او ی کهب و افراشته گردد تا هر کسدانیم که باید مصلوخداوند عیسی مسیح می

را در خود کتاب مقدسّ  بین این واقعه نجات یابد و زنده بماند؛ ارتباط ،موت آورد، از نیشِ 

 است. فرمودهبینیم که خداوند عیسی مسیح می

 دیاب زیپسر انسان ن نیبلند نمود، همچن ابانیمار را در ب یو همچنان که موس14»

ا یوحنّ« ) ابدی یجاودان اتیآرد هلاک نگردد، بلکه ح مانیتا هر که به او ا15بلند کرده شود،

 دهد.این جایی است که خود کتاب مقدسّ به ما یک ربطی می (. 15 - 14:  3

کند و در آن جا سه سال و نیم که ایلیا از دست اخاب به بیابان فرار می و یا وقتی

ر غن دوند آنان را با یک تاپو آرد و کوزة رکند و خداوزن و پسرش زندگی می با یک پیر

های نادان که در زمان آخر به خاطر ای از باکرهدهد را سایهآن مدّت طولانی خوراک می

کنند و خداوند آنان را به مدتّ سه سال و نیم جفاهای وحشتناک زمین به بیابان فرار می

بینیم که آن را هم عرض می تشابهات کاملاً نیز ؛ در این جادانیم، میکندنگهداری می

 سازد.سایة دیگری می

 به قرار زیر:

 در های نادان برگزیدة خداوند در زمین = باکرهدر آن زمان خدا  ةایلیا برگزید

 زمین.
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 های نادان از جفای ضد مسیح فراری ایلیا از جفای اخاب فراری به بیابان = باکره

 به بیابان.

  = های نادان سه سال و نیم پایانی دنیا در باکرهایلیا سه سال و نیم در بیابان

 بیابان.

  های خدا از باکرهخوراک دادن و مراقبت خدا از ایلیا = خوراک دادن و مراقبت

 نادان.

این یک سایة هم عرض است؛ وقایع این دو اتّفاق بسیار شبیه به هم است؛ یکی 

وضعیتّ خواهد افتاد.  که دهداتّفاق افتاده و دیگری را خود کتاب مقدسّ شهادت می

 توانید بخوانید.میهای نادان را در کتاب مکاشفه باکره

حال در ربط دادن هفت کلیسای نام برده شدة آسیا در زمان یوحنّا، به هفت دوره 

 سایةهم عرض بودن در شدن کلیسا نه استناد کتاب مقدسّی وجود دارد و نه نشانی از 

 چگونه؟ آنها. بین روحانی

 زیر:به قرار 

 لیسا،ة که شده برای هفت دوردر آسیا بودند، اماّ تاریخ ارائ و رسولانش هفت کلیسا 

 .باشدمیآمریکا  آسیا و اروپا و از

 قرار  ،هفت کلیسا و رسولانش هم زمان در کنار هم بودند و در سیر توالی زمان

انی منداشتند، اماّ هفت دورة کلیسا هم زمان با هم نیستند و در یک سیر توالی ز

 قرار دارند.

  وقایع و شرایط هر کلیسا به تناسب مردم کلیسای آن منطقه بوده، اماّ باید در نظر

داشت مردم تمام آن کلیساها هم عصر بودند و در تأثیرات کم و بیشی از یک 

بایست وقایع و شرایط هر دورة دیگر بودند؛ اماّ در تئوری هفت دورة کلیسا می
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دوره باشد و دورة دیگر شرایطی دیگر داشته باشد.  کلیسا، فقط مختص به همان

 گوید؟!آیا حقیقتاً تاریخ کلیسا چنین می

 ای از سوی خداوند دارای نامه که کلیسا یعنی رسولان آن کلیساها ةشترهفت ف

ای بر و حقایق و مکاشفات باشندمیکه وکلای اسرار خدا  رسولان هستند .بودند

د، فهمگردد، از سویی دیگر خداوند برای کسی که چیزی از نامه نمیآنان فهم می

 ةداده شد تا گیرند برای آن سازد، نامهنمیرساندن یک پیغام هرگز او را مخاطب 

بر اساس مدعّیان هفت دورة  نامه آن را بفهمد و به کلیسا اعلام کند؛ در حالی که

فرشتة دورة هفتم کلیسا  به اعتقادی گروهی، د وکلیسا، اختلاف نظرات وجود دار

 ، تنها یک اصلاح طلب بودند و چیزیهای کلیسادورهفرشتگان معتقد بود که سایر 

تة ، که فقط فرشاو معتقد بود مکاشفه برای یک نبی از مکاشفه نفهمیده بودند.

 یمکاشفه فقط برامطابق کلام خدا، در صورتی که  ،شودباز می دورة هفتم است

. و تمام فرشتگان هفت کلیسا، دقتّ کنید هفت نه یک نبی شودیک رسول باز می

ن در دست خداوند و دریافت کنندة نامه رسولاهمه کلیسا و نه هفت دورة کلیسا، 

 .بودند

 بینید؟ هیچ تشابهی بین هفت کلیسا و هفت دورة کلیسا نیست.می

 

 :انسانی برداشتی

که جزوه کلیساهای پیغامی و خود را از  هفرضیّپیروان سرسخت این یک گروه از 

 فرشتة دورة هفتم کلیسا اعتقاد دارند که او همان دانند،برادر ویلیام برانهام می پیروان

 .است 4ایلیای نبی ذکر شده در کتاب ملاکّی باب  همچنین و است
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 ده؛برای او مکاشفه گردی القدسروح دریافتی ازحسب  این تعلیم،معتقدند که  آنان

ق ، و نیز حقایتوان دیدرا نمی یاعترافچنین به قطعیّت  ،خود اودر موعظات در صورتی که 

 .کندتاریخ معاصر چنین چیزی را تأیید نمی

تر دویست سال حکایت دارد، و بیش کمتر ازآغاز این تئوری از قدمتی حدوداً 

 مبتنی بر برداشتهای انسانی است تا کتاب مقدسّی.

 "n Nelson DarbyhoJ جان نلسون داربی"طاولّین بار توسّبرای تئوری  این

 قرُ شود که در آن خدا در طُم میاو معتقد بود که تاریخ به چندین دوره تقسی گردید. هئاار

 ت تعامل داشته است.مختلف با بشریّ

اب کت پرتیراژ به نام سِیک کتاب مقدّ  از طریق یادداشتهایبعدها  هاین فرضیّ  

ادامه یافت. و برادر ویلیام  ) Scofield Refrence Bible ( مرجع اسکافیلد مقدسِّ

این مفهوم  از ،  برانهام1947اوایل نوامبر از این داکترین حمایت و آن را ترویج داد.  برانهام

 واقعاً  ،که هفت کلیسای آسیای صغیر از کتاب مکاشفه سخن گفت یکتاب مقدسّ خارج

دسامبر  3شب از  9به مدّت سپس و  بودند."عصر کلیسا"عوضنبودند، بلکه در "کلیسا"

 به طور جامع آن را در صحن علنی کلیسای خود موعظه نمود. 1960

از  او ةآموز گوید کهمی کتریناد این در مورددر جاهایی  بعدها چه برانهام اگر

ع مرج سِرسد موضوع از کتاب مقدّبه نظر میاماّ وحی الهی سرچشمه گرفته است، 

اقتباس  ) Clarence Larkin ( و آثار کلارنس لارکین ،اسکافیلد که او مطالعه کرده

 است. گردیده

ای کشیش باپتیست آمریکایی، معلّم کتاب مقدسّ و نویسنده، کلارنس لارکین

تأثیر زیادی  ) Dispensationalism ( دیسپنسیشنالیسم در مورد هایشبود که نوشته

دیسپنسیشنالیسم او  .زیستمی 1924تا  1850بین سالهای  در. او ت مدرن داشتبر تفکّرا
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ه ک از جان نلسون داربی بود گسترش داد. یعنی او نیز بر این اعتقاد بود را که برگرفته

ت تعامل های مختلف با بشریّشود که در آن خدا از راهتاریخ به چندین دوره تقسیم می

 دارد.

 ت،ی، کتاب دکتر اسمنیدکتر لارک کتاب من"خود برانهام معترف است که:

یا نم، امّاماز مردان در همه جا را خواندهمختلف  یرهایتفس لد،یدکتر اسکاف یهاادداشتی

، 1961 هیژوئ 30موعظة  )"برسم. جهینظرات آنها را کنار هم بگذارم تا درست به نت توانم

 ("الیبه دان لیائدستورات جبر"با نام

 هکرسد ، به نظر میکرده است ارائهکه برانهام "عصرهایی"ه به جدول زمانیبا توجّ

 است. بوده Dispensational Truth از اشیهای لارکیناساس نقّ  بر بیشتراو  مکاشفة

کرد عا میکه ادّ ها را از مردانی کپی کردهخاعتراف کرد که تاری به این مهم برانهامخود 

 هستند. یخان معتبرمورّ

کتاب مکاشفه "آورغامیپ"ایهفت فرشته  ،1919در  سایکل خیبار در تار نیلاوّ یبرا

  ) Charles Taze Russel ) لز تیز راسلرهای کلیسا توسطّ چاحسب دوره 2و  1بابهای 

 راسل زیلوتر و چارلز تِ نیمارت ف،یکلیوالدو، جان و تریپ وس،یآر ا،وحنّیپولس،  :بیبه ترت

 .معرّفی گردید

 نیمدوّ او ،متولدّ شد ایلوانیپنس ،یدر آلگن 1852 هیفور 16ز راسل در یت چارلز

 شنیبزرگ شد و والد یمذهب ةخان کی. چارلز در بودفرزند از پنج فرزند جوزف و آن راسل 

اش به که او جوان بود، خانواده یپروتستان بودند. هنگام یسایمحترم کل یاز اعضا

 .نقل مکان کردند تسبورگیپ
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نیو انجمن ب باندهیس و تراکت برج دانجمن کتاب مقدّ 1881راسل در سال  

 یهاییپس از انشعابات و جدا که یسازمان .کرد سیرا تأس سکتاب مقدّ انیدانشجو یالملل

 .شناخته شد هوهیبه عنوان شاهدان  ،مختلف

یم "هیکلائود یسایکل ةفرشت"ای هیلائودکدورة را رسول او  ،شسنگ قبر حسب

در  او آور است.امیراسل معتقد بودند که او خود آن پ روانی(. پ 14:  3 مکاشفه ) نامند

 درگذشت. 1916سال 

از  اًقیمهر هفتم و هفت تندر را دق ةندیآ ةبرانهام مکاشف امیلیرسد که ویبه نظر م

 کرد.یم میراسل تنظ زیمورد استفاده چارلز ت یهمان الگو

تر از ویلیام برانهام، کسان دیگری بودند که به هفت دانیم که قبلتا این جا می

داشتند و هر کدام فهرستی از فرشتگان هفت دوره برای خود دوره بودن کلیسا اعتقاد 

 مصوّر بودند.

 با اشی لارکینبا نقّکه برانهام ترسیم نموده  ل زمانیِجدودر  در این میان، اماّ

 .قت داشتمطاب تنها با دو استثنا"هفت کلیسا در مقایسه با تاریخ کلیساها به پیام"عنوان

به  ،پس از میلاد 70را از بر اساس اعتقاد لارکین "عصر کلیسا"لینبرانهام تاریخ آغاز اوّ

 شمینش او، متغیّر تاریخِ دوّمین ، وتا به پولس رسول برسد تغییر داد پس از میلاد 53سال 

 داد. تغییر 1906 به 1900 بوده که از"عصر کلیسا"

ان ) یا هم فرشتگان او، تغییر دو تا از تاریخهایلارکین و  با استفاده از تاریخ او

 .منصوب کرد"کلیسا ی ازعصر"هر رایرا بهای خود عصر کلیسا پیام رسانهای (

 

 



 مکاشفه، سرِ هفت کلیسا  لوک رایان

 
27 

 :به این قرار بودهها رسان و پیام الهابه گفته برانهام، فهرست س

 (، پولس رسول  میلاد بعد از 170 - 53 افسس ) .1

 وس ن(، سنت ایرا پس از میلاد 312 - 170) اسمیرنا .2

 (، سنت مارتین بعد از میلاد 606 - 312 ) سامُغپر .3

 کلمباسنت (،  پس از میلاد 1520 - 606 یرا )طیاط .4

 (، مارتین لوتر میلادی 1750 - 1520 س )سارد .5

 (، جان وسلی پس از میلاد 1906 - 1750 ) هفیلادلفی .6

 !4باب در ملاکّی  (، ایلیای نبی ربودگی میلادی تا 1906ه ) یکلائود .7

تواند اشتباه بزرگ و آشکار وجود دارد که می دوه شده حال در این فهرست ارائ

 داشته باشد، و الهامی و مکاشفه بودن آن را نیز تئوری ندلیلی بر برداشت انسانی بودن ای

 رد کند.

دنیا رفت، یوحناّ مکاشفه را در بین سالهای میلادی از  66پولس در حدود سالهای 

ای برای فرشتة دورة اوّل که حدوداً میلادی دریافت نمود. حال وقتی یوحناّ نامه 95تا  90

تواند به او برساند؟ فرشتة طور میه ، چدارد بیست و پنج سال پیش فوت کرده است را

 ین اشتباه در این جدول زمانی بود.دورة اولّ کلیسا قبل از آغاز دورة او مرده است! این اوّل

 فهرستیدر شود. یرا میوط به فرشتة دورة چهارم یعنی طیاطدوّمین اشتباه مرب

. بودنعایی عصر کلیسای خود زنده های ادّسنت کلمبا در طول ساله نموده، که برانهام ارائ

 606از  ،خود ییراطیاطعصر کلیسای  آورپیام سنت کلمبا را به عنوان در حالی که برانهام

ه برانهام درگذشت سِامُغپر در دوران کلیسای 597سال  در کلمبا کند،می معرفّی 1520تا 

 .بود
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های کلیسا دهد آموزة دورهتوان آورد که نشان میاشتباهات متعدّد دیگری می

 یک برداشت انسانی بوده و ربطی به مکاشفات روحانی ندارد.

 

 ها با مکاشفه:عدم انطباق دوره

تا دورة لائودکیه  دهند کهتئوری هفت دورة کلیسا چنین تعلیم می پیروان

ق شده باشد، محقّوقایعی که لااقل در چهار مهر اوّل از هفت مهر مکتوب است بایست می

 مانند آمدن دورة آن چهار سوارکار در چهار مهر اوّل و موارد بسیار دیگر ...

فرشتة کلیسای لائودکیه، کتاب مکاشفه حال دقّت کنید! بعد از فرستادن نامه به 

در آسمان باز شده است و آن آواز اولّ  یاکه ناگاه دروازه دمید نیبعد از ا1» :گوید؟چه می

صعود  جا نیبه ا :دیگویم باره گرید گفت،یبا من سخن م ناکربودم که چون  دهیرا که شن

 (. 1:  4مکاشفه  « )میواقع شود به تو بنما دیبا نیرا که بعد از ا ینما تا امور

خوانیم، وقایعی است که بعد از موضوع هر چه از این آیه به بعد در مکاشفه می

از  بعد« میواقع شود به تو بنما دیبا نیرا که بعد از ا یتا امور»هفت کلیسا خواهد بود: 

چه؟ قبلش کدام امور را به یوحناّ نشان داده بود؟ مگر نه این که تا قبل از این، یوحناّ برای 

با نامة  3فرستاد؟ مگر غیر از این است که در انتهای باب هفت کلیسا، هفت نامه باید می

 به فرشتة کلیسای لائودکیه، پروندة کلیساها بسته شد؟

هفت  ها براینامه وقایع مکاشفه بعد از موضوعدقتّ کردید؟ هفت مهر و تمام 

وقایع هفت مهر و مابقی  ؟ یعنی این کهبه یوحناّ نشان داده شده بود. یعنی چه ،کلیسا

هفت کلیسا در زمان  بایست باشد.نمی ،گویندماجراها در دل هفت دورة کلیسایی که می

ایر و س مکتوب در هفت مهروقایع یوحناّ وجود داشته و نامه برای آنان بوده است، و متعاقباً 

 در طول تاریخ اتّفاق افتاده است. جریانات
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اگر به وقایع کتاب مکاشفه خوب دقّت کنید، وقایع مکتوب شده در آن، بر اساس 

تواند هفت رود؛ لذا هفت کلیسا نمییک سیر توالی تاریخی از ابتدا تا به انتها به پیش می

 هم تنیده و مبهم باشد. بایست درکاشفه میدوره باشد چون در این صورت همة م

 

 تأکید مکاشفه به هفت کلیسا:

د، کنخود خداوند صریحاً این هفت نام را با عنوان هفت کلیسا در آسیا معرّفی می

شود. اگر منظور خداوند دوره یا عصر یعنی برای این کلیساها حدود جغرافیایی قائل می

 اشاره کند.توانست خیلی واضح به آن بوده می

تر این که، حتّی خود یوحناّ نیز در تحیاّت خود به وضوح به این و یا حتیّ جالب

که  ییسایبه هفت کل وحنّا،ی4»برد: دهد و آن را به سایه نمیهفت کلیسا جنبة رسمی می

و از هفت روح  دیآیاز او که هست و بود و م بر شما باد یو سلامت ضیف .هستند ایدر آس

 (. 4:  1مکاشفه « ) هستند یو تخت شیکه پ

در ادامة مکاشفه نیز هر جا که خطاب به این نامها شده، واضحاً با عنوان کلیسا 

 آمده و هرگز نام دوره یا عصر در ابتدای این نامها نیامده است.

توان آورد، اماّ به ای بودن کلیساها دلایل دیگری نیز میبرای رد کردن هفت دوره

ه تر برای اباطیل، به ادامة مکاشفکنیم و به جای وقت گذاشتن بیشمیهمین اندازه بسنده 

 پردازیم.می
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 :وجود اشخاص حقیقی

در نامة به کلیساها مواردی گفته شده که برای کلیسای آن زمان قابل فهم بوده 

توضیح های کلیسایی بخواهید چون در میان آنان وجود داشته، اماّ اگر آن را برای دوره

  آن فقط یک توضیحی روحانی ید بیابید و باید برایتواننمی توضیح واضحی، هیچ دهید

 بگذارید.

، اسم انطیپاس شهید که از شاگردان پرغامسرشتة کلیسای مثلاً در نامه به ف

آورده  ،ندکشبسیار نزدیک یوحناّ بوده و بت پرستان آن شهر او را به وضع بسیار فجیعی می

 .ندههای آی، نه یک تمثیل یا نماد برای دورهدر آن عصر بودهشده. او یک شخصیّت حقیقی 

 

 یک توضیح کوتاه:

بایست سرِ هفت کلیسا گشوده شود، و پرداختن به میاز این به بعد چون 

تواند باعث بریده شدن رشتة افکار در حولِ محور موضوعات متعددّ که در ادامه آمده، می

آیه به آیه ممانعت نموده و ادامه را به صورت موضوعی به پیش  اصلی گردد، از بررسیِ 

 ة نوزدهمآی، پس به روشن شود کاملاً  بایستمی ابتدا موضوع هفت کلیسا چیست .بریممی

 از باب اولّ مکاشفه توجهّ کنید.

 

 موضوعات نگارش مکاشفه:

را که  ییزهایکه هستند و چ ییزهایو چ یدیرا که د ییزهایچ سیپس بنو19»

 (. 19:  1مکاشفه « ) خواهند شد نیبعد از ا
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ه از چبایست شروع به نگاشتن کند. گوید بنویس و او میخداوند به یوحناّ می

چیزهایی؟ چیزهایی را که دید، یعنی چیزهایی که تا قبل از این فرمان خداوند برای نگارش 

به او نشان داده شده بود؛ و چیزهایی که هست، این چیزهایی است که در آن لحظه به 

عینه وجود دارد و باید در خصوصش که مطّلع است بنویسد؛ و چیزهایی که در آینده 

 حال، آینده.خواهد بود. گذشته، 

 

 چیزهای گذشته:

آیا منظور خداوند به دریافتها و مکاشفات قدیم یوحناّ بود؟ مانند دریافتهای 

توان قطعاً روحانی که در انجیل و رسالات خود به آنها اشاره کرده بود؟ به دو دلیل می

 گفت، خیر.

چیزی های گذشتة خود دلیل اولّ: یوحناّ در کتاب مکاشفه به هیچ وجه از دیده

 مکتوب نداشت.

فة گردید، نه مکاشکه باید مکتوب میدوّم: این مکاشفة عیسی مسیح بود  دلیل

 یوحناّ.

پس منظور از چیزهای گذشته چیست؟ در آن لحظه و قبل از این که یوحناّ فرمان 

بر نگارش بگیرد، چیزهایی دیده بود. این مشاهدات او از آیة دوازدهم الی هجدهم را شامل 

 شود.می

بنگرم. و چون رو  نمودیرا که با من تکلّم م یتا آن آواز دمیپس رو برگردان12»

پسرِ انسان را که  هیهفت چراغدان، شب انیو در م13دم؛یهفت چراغدان طلا د دم،یگردان

چون  دیاو سف یو سر و مو14طلا بسته بود. یکمربند یو نةیبلند در بر داشت و بر س یردا

که  یقلیمانند برنج ص شیهایو پا15بود و چشمان او مثل شعلة آتش، دیپشم، مثل برف سف
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و در دست راست خود هفت ستاره 16ار؛یبس یآبها یشود، و آواز او مثل صدا دهیدر کوره تاب

اش چون آفتاب بود که و چهره آمد،یم رونیب زیت ةدم دو یریداشت، و از دهانش شمش

ست راست خود افتادم. و د شیهایپا شیمثل مرده پ دم،یو چون او را د17.تابدیدر قوتّش م

 نکیو مرده شدم؛ و ا18من هستم اولّ و آخر و زنده، !ترسان مباش :را بر من نهاده، گفت

 - 12:  1) مکاشفه  «موت و عالم اموات نزد من است یدهایو کل تا ابدالآباد زنده هستم

18 .) 

 لمفصّقدر عمیق و پر مفهوم! در خصوص این آیات بعداً ه اوه! چه باشکوه! چ

 صحبت خواهم کرد که چه مفهومی دارد.

 

 چیزهای آینده:

شود، سپس جا اولّ ببینیم چیزهای آینده از کجا شروع می اجازه بدهید در این

، چون درک چیزهای حال بسیار مهم و محور اصلی صحبت کنیمبه چیزهای حال اشاره 

 این باب است.

در  یاکه ناگاه دروازه دمید نیبعد از ا1»مکاشفه نگاه کنید:  4ه ابتدای باب ب

 گفت،ینا با من سخن مبودم که چون کر دهیآسمان باز شده است و آن آواز اولّ را که شن

واقع شود به تو  دیبا نیرا که بعد از ا یصعود نما تا امور جا نیبه ا :دیگویم باره گرید

 (. 1:  4مکاشفه « ) میبنما

این عبارتی که او به کار برده بسیار مهم است، این یعنی ".بعد از این"یوحناّ گفت

چیزهای در حال تمام ، 4زمان حال و چیزهایی که در آن جریان دارد، و با شروع باب 

آینده خواهد آمد آماده باید خود را برای دیدن چیزهای بعدی که در شود و یوحناّ میمی

 کند.
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به »دهد نیز دقیقاً به همین مهم اشاره دارد: یوحناّ او را مخاطب قرار میآوازی که 

 این امور مابقی.« میواقع شود به تو بنما دیبا نیرا که بعد از ا یصعود نما تا امور جا نیا

گیرد، تمام تاریخ کلیسا تا به انتهای روز ششم از خلقت و تمام کتاب مکاشفه را در بر می

 تخت داوری و نهایتاً ابدیتّ. سلطنت هزار ساله و

 

 چیزهای حال:

شود که یوحناّ تا قبل از از مکاشفه که مربوط به چیزهایی می 1با توجّه به باب 

شود که در که مربوط به چیزهایی می 4فرمان به نگارش دیده بود؛ و نیز از ابتدای باب 

شود که آن چیزهای حالی که یوحناّ در آن قرار آینده رخ خواهد داد، نتیجه حاصل می

کتاب مکاشفه  3و  2باب  موضوعات نوشت مربوط بهبایست در خصوص آنها میداشت و می

 .شودمی

آسیا حال وقتی به این دو باب نگاه کنید، کلاً در خصوص هفت کلیسای در 

 از کلیسا که در آینده باید بیاید کاملاً اشتباه است. هفت دوره باشد؛ لذا برداشتِمی

 

 :فرشته و هفت کلیساهفت 

را که  ییزهایکه هستند و چ ییزهایو چ یدیرا که د ییزهایچ سیپس بنو19»

و هفت  یدیرا که در دست راست من د یاهفت ستاره سر20ِخواهند شد؛ نیبعد از ا

و هفت چراغدان، هفت  هستند سایچراغدان طلا را. اماّ هفت ستاره، فرشتگان هفت کل

 (. 20 - 19:  1مکاشفه « ) باشندیم سایکل
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بعد از این که موضوعات محور نگارش یوحناّ تعیین شد، به او راز هفت ستاره و 

که در آسیا هفت چراغدان طلا گفته شد و از وی خواسته شد تا برای هفت کلیسایی 

 ای بنویسد.باشند نامهمی

حسب کلام خداوند هفت ستاره به هفت فرشته اشاره دارد. و هفت چراغدان به 

 الاختیار از سوی خدا استتام نماینده و وکیلمعنی هفت کلیسا است. فرشته یک مأمور و 

سول ر چنین جایگاهی شود. در قالب خدمت کلیسایی بهبرای کاری خاص فرستاده می که

 .دگردنمستقیم از طرف خداوند منصوب می ،آسمانی رسولان با مسحشود و میگفته کلیسا 

ر کلیسا ه دهد. لطفاً دقّت کنید!این آیه یک درس بسیار بسیار بزرگ به کلیسا می

کند. یک رسول دارد و خداوند برای پیشبرد کلیسای خود فقط از طریق رسولانش عمل می

این باید یک نشانة بزرگ و آسایش خیال برای ایمانداران حقیقی  این بسیار زیبا است.

 تواند باشد.فهماند که هیچ کلیسایی بدون رسول نمیباشد. این آیه به روشنی به کلیسا می

 توانید ایندورة رسولان، هر کدام تحت نظر یک رسول بودند. میتمام کلیساهای 

مال رسولان و رسالات بعد از آن به وضوح های عهد جدید خصوصاً در کتاب اعرا در نوشته

ببینید. این روند در کلیساهایی که زیر نظر و مقبول خداوند هستند همیشه بوده و جریان 

 دارد.

تمام آن  نوشت.بایست برای رسولان هفت کلیسا در آسیا نامه مییوحناّ می

دیگری بودند و دانید در آن زمان کلیساهای کلیساها دارای رسولی در رأس بودند. می

کتاب مقدسّ از آنها نام برده است. اماّ فقط هفت تا از آن کلیساها در مکاشفه نام برده شد. 

فقط این هفت کلیسا بود که منظور نظر خداوند بود چون هر یک از آنان دارای رسولانی 

 بوده است.

تواند مینامروزه ایمانداران باید هوشیار باشند، این بسیار مهم است، هیچ کلیسایی 

ظور نظر و مقبول خدا و رسمیّت داشته نبا یک کشیش یا هر خادمی دیگر در رأس خود، م
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بایست حتماً تحت نظر یک رسول باشد. کلیسایی که مقبول و مورد نظر خداوند است، می

نام  توانجمعی خارج از این قانون نمیمسح شده و منتخب از سوی خداوند باشد. به هر 

عیسی مسیح نهاد، آنها تنها یک نهاد کلیسایی، تشکیل شده توسطّ بشر کلیسای خداوند 

 هستند.

ای بنویسد. این حال از یوحناّ خواسته شده برای هر یک از این هفت کلیسا نامه

ها گویای وضعیّتی است کتاب مکاشفه است. هر کدام از این نامه 3و  2ها موضوع باب نامه

 که آن کلیسا با آن درگیر است.

ه شود، اماّ آن چدقّت کنید! در این کلیساها نیکیهای بسیار و بدیهایی دیده می

مهم است تمام این هفت کلیسا منظور نظر و مقبول خداوند هستند، که برای آنان رسولان 

 فرستد.منتصب نموده و نامه می

 کند، آن کلیسای خداوند عیسیوقتی خداوند برای کلیسایی رسولی منتصب می

ورة گویند کلیسای ددانند و میخلاف نظر آنانی که خود را پیغامی می است. پس برمسیح 

اشتباه  کدر یکند، لائودکیه دارد به یک کلیسای فاحشه که بسیار ثروتمند است اشاره می

در تعالیم خود سخنان بسیار این گروه بدون هیچ تفکرّی ، اندو خواب بزرگ فرو رفته

 دهند.میبت سخطرناکی به خداوند ن

ک ی کلیسای خداوند عیسی مسیح : اوّلاً،مثل آن است که بگویید یچنین ادعّای 

 و رسول مسح شده دارد یککنند که آن کلیسا و اصلاً توجّه نمی استکلیسای فاحشه 

دانند که دوّماً، هنوز نمی .گیردکلیسای فاحشه هرگز زیر خدمت یک رسول قرار نمی

، و خداوند هیچگاه برای ضد مسیح نامة محبتّ آمیز کلیسای فاحشه یعنی ضد مسیح

 دهد.تخت نشینی با خود را نمیوعده برای  فرستد و به آناننمی

این بسیار جالب است! آیا  های یوحناّ برای این هفت کلیسا چه بود؟اماّ نامه

 دانستید که او برای هر کلیسا چیزی بیشتر از یک نامه داشت؟ بله!می
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 بیند و خواهدا دستوری مبنی بر نوشتن آن چه دیده بود و دارد مییوحناّ در ابتد

که  ،وحناّیمن 9»دهد: دید داشت؛ تا چه کار کند؟ خود او واضحاً علّت آن را شهادت می

 جهت کلامه هستم، ب حیمس یسیو ملکوت و صبر در ع بتیدر مص کیبرادر شما و شر

و در روز خداوند در 10به پَطمْسُ شدم. یمسمّ یارهیدر جز حیمس یسیخدا و شهادت ع

من الف و  :گفتیکه م11دم،یصور شن یبلند چون صدا یروح شدم، و از عقب خود آواز

ه ک ییسایو آن را به هفت کل س،یبنو یدر کتاب ینیبیچه م آن .و اولّ و آخر هستم ،ءای

و  هیلادلَفیو ساردسِ و ف رایطایو پَرغامُس و ط رنایبه اَفسَسُ و اسِم یعنیهستند،  ایدر آس

 (. 11 - 9:  1 مکاشفه« ) بفرست هیلائودک

وه! او دستور داشت تا مکاشفة عیسی مسیح را مکتوب کند و برای هفت کلیسای 

منتخب و برگزیدة خداوند در آسیا بفرستد. کتاب مکاشفه باید به دست رسولان مسیح 

ا بایست کتاب مکاشفه راو می. درسید. موضوع اصلی نامه خود مکاشفة مکتوب شده بومی

تا  آیافرستاد. کرد و به آن جا میبه همراه یک نامة مخصوص برای هر کلیسا پیوست می

یمة آن سندی را همراه با نامه و به ضم یا مکاتبات اداری، در نامه نگاریاید کنون دیده

 این دقیقاً همان اتفّاق بود. کنند؟برای جایی ارسال می

برای رسولان کلیسای خداوند عیسی مسیح فرستاده شد، تا آنان کتاب مکاشفه 

 در چهارچوب کلیسای تحت خدمت خود برای تمام اعصار تا به انتهای زمان حفظ نمایند.

هدف هفت کلیسا با هفت خصوصیّت خاص آن زمانِ کلیسا بود، اماّ در همان زمان 

وصیاّت خاصی برای هر دوره مختوم نشد. بله! دقّت کنید! هفت دوره کردن کلیسا با خص

 معنی و غیر واقعی است.یک اشتباه بسیار بزرگ و بی

هفت کلیسای برگزیدة خدا از همان صدة اوّل مسیحیّت تا به امروز، در همة قرون 

تاریخی هم عرض با هم تا به امروز به پیش آمد. آن هفت کلیسای ابتدای در آسیا، امروزه 

 دنیا وجود دارد. با همان ویژگیهای خود در سراسر
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حکمت به این عصر نگاه کنید در کلیساهای سراسر دنیا، در با اگر با چشمی باز و 

 کلیسایی با خصوصیاّت یکی از آن کلیساهای صدة اولّ خواهید دید. ،ایهر گوشه

خواهم نام کشور یا کلیسایی را در این نوشتار بیاورم و مورد قضاوت و تشبیه نمی

قط کافی . فیددنیا ببین ةاین هفت کلیسا را در گوشه گوش یدتوانوضوح میقرار دهم. اماّ به 

ها مکتوب شده، آشنا شوید و پس از این است تا با خصوصیاّت این هفت کلیسا که در نامه

کلیساهای فاحشه را کنار گذاشتید، با کلیساهای دنیا مقابله کنید، آنگاه حقیقت را  که

 خواهید دید.

یک کلیسا در اوج فقر قرار دارد و ایمان خود را حفظ نموده، این کدام کلیسا 

خیال از دیگران، این کدام کلیسا است؟ یک است؟ یک کلیسا در اوج ثروت است و بی

قرار دارد، این کدام کلیسا است؟ یک کلیسا در  و کشتارکلیسا همیشه مورد تاخت و تاز 

ک بینید؟ این یمحبتّ ندارد، این کدام کلیسا است؟ می حالی که در اطاعت کلام است، اماّ

 دورة از یک کلیسا نیست. این هم زمان و عرض بودن تمام آن کلیساها تا به امروز است.

بندی کلیسا به این ترتیب هیچ معیار و شواهد عقلانی و  و حال آن که برای دوره

بدیهایی بود، حال اگر به جای روحانی وجود ندارد. هر کلیسای یاد شده دارای نیکیها و 

نگاه کردن به هفت کلیسای موازی با هم به هفت دورة کلیسایی پشت سر هم نگاه کنیم، 

ای فقط انتظار آن نیکویی و بدیِ مختص به آن کلیسای یاد شده را بایست در هر دورهمی

سا دیده لیبایست در آن دورة کداشته باشیم، و وضعیّت سایر کلیساهای نام برده شده نمی

 ترین پاسخ خواهد بود.شود؛ آیا حقیقتاً این گونه است؟ جوابِ بله مضحک

شود در دورة هفتم یعنی لائودکیه، کلیسا ثروتمند است و درب خود مثلاً ادعّا می

در این عصر، بسیاری از  ،را به روی خداوند بسته! در صورتی که اگر این گونه باشد

ن که برند. و نه اییقا، در فقر و تنگدستی تمام به سر میخانگی در آسیا و آفر یکلیساها

اند بلکه هنوز شاهد معجزات و آیات عظیم خداوند در درب خود را به سوی خداوند نبسته
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باشیم. در کلیسای لائودکیه صحبتی از جفا نیست، اماّ اگر کلیسا به صورت این کلیساها می

نیست؟ امروزه شاهد کشتارهای وحشتناکی دوره باشد، آیا در این دورة لائودکیه جفا 

 های آفریقا و آسیا، هستیم.هتوسطّ مسلمانان افراطی در کشورهای ضعیفی از قارّ

از سویی در تمام طول تاریخ همیشه کلیساها برخی ثروتمند و برخی فقیر بودند، 

در برخی از کلیساها آیات و معجزات عظیم بوده و در برخی انحراف، همیشه قدرت 

بوده و هیچ فرقی با یک دیگر نداشتند.  افکنسایهالقدس و شیطان در طول تاریخ کلیسا حرو

 مگر این که بخواهیم به زور بین آنان فرق بگذاریم.

بایست در همان گونه که در ابتدا هر کدام از این کلیساها رسولی داشتند، می

خداوند عیسی مسیح باشند، طول تاریخ تا به امروز، همیشه در این هفت کلیسا رسولان 

 فقط کافی است آنان را بشناسید.

به همراه نامة  را ة دریافتیمکاشف ،بایست برای این هفت کلیساحال یوحناّ می

ها او نامه کند؟طور عمل میه بفرستد. پس او چقرار دارد، خاص آنها که در خود مکاشفه 

ین توانست خارج از ایوحناّ نمی را به همان ترتیبی که خداوند گفته بود نوشت و فرستاد.

 ترتیب عمل کند.

برد برای این که پیغامی از جزیرة پطمس که یوحناّ در آن جا در تبعید به سر می

ارد و بایست نخست از راه دریا ابتدا به افسسرفت، میبه سمت هفت کلیسای یاد شده می

، همان گونه که مکاشفه در بودهشد، این اوّلین شهر و کلیسای دریافت کنندة نامه می

وار در مابقی مسیر، به ترتیب اولویّت بندی به آن اشاره کرده. و سپس در یک حرکت دایره

ئودکیه باید یرا، ساردس، فیلادلفیه و در انتها لاطاز شهرهای اسمیرنا، پرغامس، طیا

 .شدبه ترتیب داده می هامهگذشت و نامی
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 نامه به هفت کلیسا:

برده  اآنه رسولانفرشتگان یعنی کلیسا، هیچ نامی از آن  فرشتة در نامه به هفت

نشده؛ حتّی در ادامة کتاب و در جاهای دیگری از کتاب مقدسّ نیز هیچ سرنخی که ما را 

شود، مگر یک مورد که رسول کلیسای افسس به شناسایی این رسولان برساند یافت نمی

 باشد.در زمان نگارش مکاشفه می

ی از آن لکسانی را برای این کلیساها معرّفی کرد و ،شاید بتوان با بررسی تاریخی

جایی که خداوند نخواسته نامی از این رسولان برده شود، پس تعیین هر اسمی یک اشتباه 

و استناد کتاب مقدسّی نخواهد داشت. این نیز از آن جاهایی هست که خدا سکوت کرده 

 بایست سکوت کنیم.پس ما نیز در سکوت خدا می

چند دلیل  نشدند؟ گردد که چرا این رسولان معرفّیولی این پرسش مطرح می

 توان برای آن آورد.می

  این هفت کلیسا تا انقضای روز ششم، هم عرض با یک دیگر برقرار و به پیش

خداوند عیسی مسیح است لذا تا به انتها، این کلیساها  یرود، و چون کلیسامی

زمانی خواهد بود، مقاطع  هکلیسا در همهمیشه تحت نظر یک رسول یا فرشتة 

 این کلیساهاو هر کدام از  شودمیبه هفت شخص در ابتدا بسنده نپس در مجموع 

 کنندة مکاشفه باشند. مکشوفکه  به خود دیده در طول تاریخ رسولان دیگری

 های به کلیسا، برافراشتن اشخاصی به عنوان انسانهای مافوق بشری مقصود نامه

راه خواهد نبود، که این تفکرّ برای کلیساها یک گمراهی و خواب عمیق به هم

داشت؛ کما این که متأسفّانه در این دو صدة اخیر از وقتی که برای کلیساها هفت 

ز بینید که پیروانشان ادوره و هفت فرشتة مافوق بشری قائل شدند، به وضوح می

خود مسیح و کتاب  از آن، بدترحتیّ مردانی شانه به شانه مسیح و  ،آن اشخاص
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ند. این یک حرکت ضد کتاب مقدسّی اهبردمقدسّ را در زیر سایة آن اشخاص 

 است و در ارادة خداوند نیست.

 باشد و هدف اصلی قابل تشخیص مهم برای خداوند وضعیتّ کلیساهای او می

بودن کلیساهای معتبر او در طول تاریخ، برای ایمانداران مسیحی است، نه 

و رسولان، های خاص. معیار فقط کلام خدا است برافراشتن اشخاصی با جایگاه

 غلامان مسیح هستند برای برقراری ارادة خداوند در کلیسای او.

ی به محتوای برای فرشتة هر کلیسایی، نگاهی کلّ  سازیشخصیتّور از دپس به 

چه خصوصیّاتی داشته اندازیم تا ببینیم هر یک از کلیساهای منتخب خداوند هر نامه می

که خود کتاب مکاشفه اجازة آشکار شدنش  فقط اوّلین فرشتة کلیسای افسس راو دارند. 

ای مسئله رد یک بایستد چگونه مییظور که یاد بگیرکنیم، فقط به آن منرا داده معرفّی می

 .دیتا به حقیقت برس دیرا از خود کتاب مقدسّ بگیر

 

 به کلیسای افسس:نامه 

افسس یکی از شهرهای ایونیا در . بود آسیا رومی ایالت شهر ترینمهم، افسس

در سه کیلومتری جنوب شهر حدوداً هشتاد کیلومتری جنوب شهر ازمیر و آناتولی، 

رین تزرگهای آن یکی از بسلجوک از استان ازمیر در کشور ترکیه بوده، که امروزه ویرانه

 شد.باشناسی از تمدّن یونانیان قدیم در شرق مدیترانه میمراکز گردشگری و باستان 

و  قرار گرفتها رومی ةسال قبل از میلاد مسیح زیر سلط 144س از حدود افس

فی عنوان پایتخت آسیای صغیر معرّ بل از میلاد مسیح، آن را بهسال ق 27تقریباً از 

 د.کننمی
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که  شودگفته می باشد.می"ایزد بانوی مادر"افسس یک نام باستانی و به معنی

 هافسس در زمان رومیان سوّمین شهر بزرگ آناتولی، بعد از شهرهای ساردس و اسکندریّ 

 ترواس بوده.

همچنین  یونانی بوده در این شهر قرار داشت. آرتمیس که یک الهة معروفمعبد 

د وجو جا واقع بود. معابد معروف دیگری مانند معبد هادریان و معبد سباستوی نیز در آن

 کند که افسس یک شهر بت پرست بوده است.این معابد، این حقیقت را برای ما مسجّل می

میلادی، کتابخانة بزرگ سلسوس که یکی از سه کتابخانة  125در حدود سال 

 جهان در آن عصر بوده در این شهر ساخته شده.بزرگ 

ین تربزرگ ترین آن، در زمرةتئاتر بوده که قدیمیدو آمفی همچنین افسس دارای

. در این بوده استپنج هزار نفر ظرفیّت حدوداً بیست و  باتئاتر زمان خودش آمفی

بعدها مبارزات گلادیاتورها و همچنین  شده واجراهای درام انجام می تئاتر، ابتداآمفی

از د. گفتنی است که برخی ندادمی انجام آن جاهای انجیل را هم در خوانش و موعظه

 .تگرفته اسمیهای دیگر هم در آن صورت سیاسی، مذهبی، فلسفی و گردهمایی هایبحث

پولس رسول دو سال از عمر خود را در آن شهر گذرانده بود و پس از او یوحناّی 

 رسول نیز روزهای پایانی عمر خود را در این شهر سپری کرده.

یکی از نکات برجسته در نامه به فرشتة کلیسای افسس، دور شدن آن کلیسا از 

اولّیّة خود است. از این روی این کلیسا با تمام برجستگیهایی که دارد، اماّ از محبتّ محبّت 

 دور شده است. باشد،میکه رکن اساسی برای ملکوت آسمان 

ای افسس دارد، در ابتدا برای فهمیدن موضوع و پیغامی که این نامه برای کلیس

 اندازیم.به متن این نامه نگاهی می



 لوک رایان   مکاشفه، سِر هفت کلیسا 

 
42 

ه او که هفت ستاره را ب دیگویرا م نیکه ا سیدر اَفسَسُ بنو یسایکل ةبه فرشت1»

اعمال تو را و  دانمیم2.خرامدیهفت چراغدان طلا م انیدست راست خود دارد و در م

یرا که خود را رسولان م یشد و آنان یتوانیمتحمّل اشرار نم که نیمشقّت و صبر تو را و ا

خاطر اسم من تحملّ ه و ب یو صبر دار3یافتیرا دروغگو  شانیو ا یآزمود ستندیو ن خوانند

 .یاخود را ترک کرده نیبر تو دارم که محبتّ نخست یکن بحثیل4.یو خسته نگشت یکرد

ه الاّ ب و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور و یاخاطر آر که از کجا افتادهه پس ب5

را  نیکن ایل6.یاگر توبه نکن کنمیمکانش نقل م و چراغدانت را از میآینزد تو م یزود

که گوش  آن7از آنها نفرت دارم. زیکه من ن چنان ،یرا دشمن دار انیکه اعمال نِقُولاو یدار

 دیرا خواهم بخش نیبه او ا د،یهر که غالب آ د،یگویچه م ساهایدارد بشنود که روح به کل

 (. 7 - 1:  2مکاشفه « )ست بخوردا که در وسط فردوس خدا یاتیکه از درخت ح

با دقتّ در متن نامه به فرشتة کلیسای افسس، شاید حدس زدن فرشتة اولّ 

ته شناخ تر از همه باشد، چون شخصی بسیار برجسته وکلیسای افسس در آن زمان راحت

 .باشدمیدر کتاب مقدسّ  شده

با توجهّ به زمان نگارش مکاشفه، فرشتة کلیسای  بنا بر شواهد و دلایل تاریخی، و

تواند پولس رسول باشد. زیرا در زمانی که مکاشفه داده شده بود، پولس در قید افسس نمی

 مکاشفه باشد. توانسته دریافت کنندةوده، پس نمیحیات نب

از  اوبوده،  ی رسولبان آن زمان در افسس یوحناّدهد که شتاریخ گواهی می

 کلیسا و منتخب مستقیم خداوند عیسی مسیح بود. رسولان اوّلینِ 

 کند. نامه به افسس یک نشانة شگفتنامة به افسس نیز کاملاً این ادعّا را تأیید می

گوید دهد. به آیة اولّ دقتّ کنید! وقتی که میانگیز برای شناختن این فرشتة اولّ به ما می

 اورد که گذامی ة خودیک نشانه برای آن فرشتخداوند به فرشتة کلیسای افسس بنویس، 

 ود؟ه بچ . آن نشانهردببپی  از طرف فرستنده به صحّت نامه نشانه، آنبتواند با دیدن 
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یهفت چراغدان طلا م انیدست راست خود دارد و در مه او که هفت ستاره را ب»

این رؤیا هیچ کس جز یوحناّ!  چه کسی خداوند را در چنین حالتی دیده بود؟ وه!« خرامد

بود. مکاشفه مکتوب کرده  کتابِ 1را فقط یوحناّ دیده بود. او این مشاهدة خود را در باب 

 ست.ا خداوند خود او ید باید فهمیده باشد که منظورقطعاً یوحناّ وقتی به این جا رس

خواهم یک حقیقت زیبا از سایر فرشتگان کلیسای افسس در طول تاریخ حال می

بایست سایر فرشتگان کلیسای افسس مانند یوحناّ دریافت کنندة را بگویم. با این نشانه می

دارای  ااین کلیس ة اولِّفرشت چون باشند نیز نبی یکمکاشفات آسمانی باشند، و احتمالاً 

دق اصتواند میاین وجوهات بوده. پس هر چیزی که برای اوّلین است، برای مابقی نیز 

 ویژگی به پیش آمده. چنینهمان گونه که کلیسای افسس در طول تاریخ با به ، باشد

گوید، که در عین حال با افراد شریر آیة دومّ نیز از مشقاّت زیاد و صبر او می

علاوه بر این که از مشقاّت یوحناّ در طول خدمت و خصوصاً  نیز تواند سازش کند. ایننمی

ی کلیسا یِ کلّ دارد، به وضعیّتِ سن، اشاره لتتبعید او در جزیرة پطمس به هنگام کهو

 دهد.افسس در آن عصر نیز گواهی می

شناخت، در یوحناّ یک رسول بود لذا مدعّیان کذبة این خدمت را به خوبی می

در جای جای آن منطقه و شهرهای  زمان او که دورة رسولان بود، رسولان دروغین بسیاری

 رافاتانحمسیح در مقابل  ونحواریوان آخرین بازمانده از قد علم کرده بودند و او به عن دیگر

یان عتر از او، سایر رسولان و پولس نیز با این گروه مدّآنان ایستاد، همان گونه که پیش

 همیشه درگیر بودند.

ص در خصو یخاص نتایج وقتی به نامة کلیسای افسس و شرایط آن دقّت کنید،

آن  یِ لّک تشریح کنندة وضعیتِّ  هر کلیسا آید ) کلاً نامةوضعیّت آن کلیسا به دست می

 . (باشدمیکلیسا 
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ا ب بوداساساً کلیسای افسس، کلیسایی دهد، آن چه محتوای این نامه نشان می

 در کاملیّت ایمان و شتندا سازش کجرویناراستی و که با هیچ  آسمانیمکاشفات عظیم 

، ناخواسته طبع با شرارتها و زیادتی جدالها پیاپی هایدرگیریبه خاطر  و عمل بوده. اماّ

 .بوده ای خشن به خود گرفتهو چهرهملایم و پر از محبّت خود را از دست داده 

، اماّ در خود داشتهای بزرگی که از خداوند تمام جلوه وجود با کلیسای افسس

، قولاوین افکار هر گونهو شدیداً با  فتره طلبانه بر دیگران را بر خود نگسلطموضع هرگز 

انه بت پرست منحرف و هایقصد منحرف کردنِ کلیسا به سمت آموزه ،که با سلطه طلبی

 .نمودمی تمخالف را داشتند

 توبه کم محبّتی که به او عارض شده، خصوص خواهد که درلذا خداوند از او می

نین چ گرکه ا و به این کلیسا هشدار داد ،نمایدبازگشت ت نخستین خود و به محبّ کرده

خاطر آر که ه پس ب5» .نمودچراغدان او، یعنی کلیسایش را از جایش منتقل خواهد نکند 

و  میآینزد تو م یزوده الاّ ب و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور و یااز کجا افتاده

 «ی.اگر توبه نکن کنمیمکانش نقل م چراغدانت را از

ست. خالی از لطف نی این آیه یک درس بسیار بزرگ برای کلیسا دارد که گفتن آن

ه پیش ای بکنم با مثالی این را توضیح دهم. فرض کنید شما، با اتومبیل در جادهمی سعی

گردید که در مسیری اشتباه قرار دارید و بسیار از مسیر و روید که ناگاه متوجهّ میمی

کنید؟ آیا از جاده کار میه اید، بعد از این که متوجّه شدید چمقصد اصلی خود دور شده

ر مسیر انحرافی و زمینهای بکر، به دنبال میانبر به سمت مقصد خود شوید و دخارج می

دهید؟ آیا از امنیّت این مسیر انحرافی و منطقة بکر مطمئن هستید؟ آیا تغییر مسیر می

کند؟ اگر به مشکلی تهدید نمی اطمینان دارید خطری در این منطقة ناشناخته شما را

برایتان خواهد آمد؟ آیا اصلاً این مسیر انحرافی خوردید آیا در آن منطقة بکر امدادگری بر

 راه به مقصد شما دارد؟
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کار عاقلانه و حکیمانه چیست؟ قطعاً این که به عقب برگردید، حتیّ اگر زمان 

تا به جایی برسید که مسیر را اشتباه انتخاب کردید، آنگاه  بیشتری برای شما صرف شود،

 مقصد حرکت کنید. سمت به در سلامت ووارد راه اصلی بشوید 

خواهد تا هر وقت در زندگی به خطا رفتیم، به جای این که به خداوند از ما می

دنبال میانبر برای جبران زمان اشتباه خود باشیم به عقب و آن جایی برگردیم که در مسیر 

لب مواقع یک مسیر اشتباه و خطرناک اغمسیرهای انحرافی و میانبر در  اشتباه پیچیدیم.

و توبه کن و اعمال نخست را به عمل  یاخاطر آر که از کجا افتادهه پس ب»است. دیگر 

 «.آور

اق اتّفبارها  ،برای کلیسای افسس ،در طول تاریخباید  دور شدن از محبّت اوّلیهّ،

افتاده باشد. ظاهراً به خاطر وضعیّتی که همیشه این کلیسا با آن دست به گریبان است، 

 ؟گردداین امر ممکن می طوره دانید چمی آیا .نمایدبعیدی نمی این امرِ

 . وقتی یک کلیسا منظور نظر خداوند استبنا شدهکلیسا بر بنیاد رسولان و انبیا 

حال وقتی خداوند بخواهد کلیسایی را از جایش  این بنیاد قرار داشته باشد.که در آن 

. دهد؟! صد البتهّ خیرن کلیسا را کوچ میتمام اعضای آمقر یا کند؟ آیا منتقل کند چه می

گیرد. رسولان و خادمین محبتّش میو اعضای بی همنطقبلکه خداوند بخشش خود را از آن 

برگزیدة خداوند، بخششهای او برای ایمانداران مسیحی هستند. کلیسا با خادمش مفهوم 

ه را بقل کند، خادمش رود. وقتی خداوند بخواهد کلیسایش را منتیابد و از عقب او میمی

ا از عقب ، کلیسبنا کنندة آن باشد کلیسا جایی است که سنگهای فرستد.جایی دیگر می

 شود.خادمش منتقل می

که گوش  آن7»کند: در انتهای نامه خداوند به کلیسای افسس یک گوشزد می

 دیرا خواهم بخش نیبه او ا د،یهر که غالب آ :دیگویچه م ساهایدارد بشنود که روح به کل

 (. 7:  2) مکاشفه  «ست بخوردا که در وسط فردوس خدا یاتیکه از درخت ح
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روح  بشنود که آن که گوش دارد» این یک کلیسای نبوتّی و پر از مکاشفات است،

 جایی که گوش برایالقدس است. گوش برای شنیدن صدای روح« گوید.به کلیسا چه می

باشد از  باید پر ی افسسدر کلیسا دیگری نیز هستند. شنیدن باشد قطعاً صداهای بسیار

القدس را گوید کسی که گوش شنوا دارد صدای روحروحهای نبوّتی. و حال خداوند می

ین باشد. فرشتة اگوید؛ قطعاً در این کلیسا صداهای غیرة بسیاری میکه چه می تمیز دهد

 رتا به این عص بوده و همچنانپیوسته در حال جنگ  و مدعّی کلیسا با این صداهای کاذب

 باشد. ادامه داشته باید

 دیرا خواهم بخش نیبه او ا د،یهر که غالب آ»... گوید: حال روح به این کلیسا می

چه شد؟ پاداش کسی که .« ست بخوردا که در وسط فردوس خدا یاتیکه از درخت ح

 صداهای ابو  و به محبتّ اوّلیهّ بازگردد، شنوا باشدالقدس صدای روحبرای گوش او فقط 

، این را خواهد یافت تا از درخت حیات بخورد. نه مانند منحرف نگرددمنحرف کنندة دیگر 

ای به ج هحوّا که صدای شیطان را تمیز نداد و به صدای او فریفته شده و از آن میوة ممنوع

 درخت حیات خورد.

در کلیسای افسس که پر است از  دهد، آن همکه به صدای غیر گوش می کسی

 شود.مکاشفات روحانی، نصیب او از درخت حیات منقطع می

 

 نامه به کلیسای اسمیرنا:

ر د باشد کهمییا ازمیر جدید، یک شهر بندری در ساحل غربی ترکیه  اسمیرنا

یکی از شهرهای در گذشته  رد. این شهرکیلومتری شمال شهر افسس قرار دا هشتاد حدود

 .بوده(  واقع در ترکیه امروزی آسیا )ایالت 
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 که از بود ثروتمندبسیار زیبا و  شهرهای زا ییکل میلادی، اسمیرنا در قرن اوّ

ته داشاین شهر بسیار شهرت  شراب شده.مراکز علمی و فرهنگی منطقه نیز محسوب می

 موجب رونق بازارهای آن بوده. و

این شهر پر بوده از  و فشارهای امپراطوری روم، ،خاص سیاسیبه لحاظ فضای 

چند "خیابان طلایی"، تا به حدی که یکی از خیابانهای معروف آن با ناممعابد بت پرستانه

  نام داشت."آپولو"معبد ترین آنزیبا و بزرگ را در خود جا داده بود، که مهممعبد 

 "فلاویوس دومیتیانوستیتوس "میلادی که دوران حکومت 96تا  81سالهای در 

به خاطر  نیز مردم بود، او خود را خدا معرّفی کرد و به مردم حکم نمود تا او را بپرستند.

برای نشان دادن خود به  رحمانة دومیتیانوسفضای سنگین سیاسی و فشارهای بی

به یوحناّی رسول  کهزمان امپراطوری او بود در  .خواندندامپراطوری روم، او را خداوند می

 .شدجزیرة پطمس تبعید 

پس در همان قرن اولّ میلادی، پرستش امپراطور روم نشان وفاداری به او بوده. 

. "خداوند استقیصر "گفتند:می کردن، سلام به عوض رسیدند،به هم می مردم که وقتی

 :دگفتنمی ای، وقتی مسیحیان با غیرت این شهر در جواب چنین جملهر کنیدتصوّ حال

 آنان داشت.برای  چه پیامدهای وحشتناکی"است مسیح خداوندعیسی "

دهند که این واکنش و پاسخ مسیحیان، از سوی امپراطور روم مورخّان گواهی می

بسیار نسبت به  دومیتیانوس دهند کهشواهد تاریخی نشان می گردید.شدیداً سرکوب می

راه  تنهااند، لذا او رخنه کردهدر دربار پنداشت آنان و میمسیحیان و یهودیان شکاّک بوده 

 .دانستمیاز صفحه روزگار  انت و حذف آننابودی مسیحیّ را در محل امپراطوری رو

ل میلادی مانند یوسفوس، تاسیتوس، پلینی، فلاویوس، تالوس، خین قرن اوّمورّ

، مسیح شهر اقشارِ ةل میلادی، مردم از هم... گزارش دادند که در قرن اوّ و  لوسیان، فلگون
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ط حکومت ت جفا و اعدام مسیحیان توسّخان علّکردند. این مورّرا همچون خدا پرستش می

این وضعیتّ بعد از  اند.اعلام کردهمسیح د عیسی نخداوت به الوهیّ  آنان اعتقاد ،روم را

که اسقف  پولیکارپ ،میلادی 155سال  حدود در .همچنان ادامه داشت دومیتیانوس

 .دشهر به شهادت رسیاین در  را انکار کند مسیح چون نخواستکلیسای اسمیرنا بود، 

در  ،نآکلیسای و  اسمیرناشهر  وضعیّتِ این شرح بسیار کوتاه از حال با توجهّ به

 مفهوم نامة خداوند برای کلیسایصدة اولّ مسیحیتّ و خصوصاً زمان دریافت مکاشفه، 

 گردد.میتر مکشوف شاسمیرنا بی

آن اولّ و آخر که  دیگویرا م نیکه ا سیبنو رنایدر اسم یسایکل ةو به فرشت8»

و  ،یکن دولتمند هستیل دانم،یتو را م یو مفُلس یاعمال و تنگ9مرده شد و زنده گشت.

 یاز آن زحمات10.طانندیش سهیبلکه از کن ستندیو ن ندیگویم هودیرا که خود را  یکفر آنان

از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه  یبعض سیابل نکیمترس! ا دیکش یکه خواه

 اتیباش تا تاج ح نیکن تا به مرگ امی. لدیکش دیو مدّت ده روز زحمت خواه دیکرده شو

 دیهر که غالب آ :دیگویچه م ساهایکه گوش دارد بشنود که روح به کل آن11را به تو دهم.

 (. 11 - 8:  2مکاشفه « ) افتیضرر نخواهد  یاز موت ثان

شانه افسس، خداوند با یک ن کلیسای باز در نامه به کلیسای اسمیرنا، مانند نامة به

 کند.آغاز صحبت می باشد،که برای رسول و کلیسای آن شهر قابل شناسایی 

ریح نامه به کلیسای صی این شهر، و متن اجتماع و با توجّه به وضعیّت اعتقادی

ست، آن شهر بوده اتوان نتیجه گرفت که آن یک کلیسای تحت جفا و ستم در اسمیرنا، می

، و خداوندی ازلی و ابدی حقیقیِ خدای خلاف مشرکان و بت پرستان آن شهر به که بر

 اعتقاد و اعتراف داشتند. عیسی مسیح
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 شود:حیات به سه دوره تقسیم می لدر ک

 فقط خدا بود. ازل، = اوّل .1

ای که خدا در آن تنها حیات موجود بوده و با خلقت جهان هستی، دورهپیش از 

 او هیچ کس و چیزی وجودیتّ نداشت. ازل را ابتدا و آغازی نبوده.

 آفرینش فرشتگان و انسانها.جهان هستی،  = میانه .2

خلق شد، زمان پیدایش انواع باورها و ای است که در آن همه چیز این دوره

 دارای آغاز و پایان.اعتقادات رنگارنگ بشری. 

 حیات ابدی خدا. ابد، = آخر .3

همه چیز در ابدیّت در قداست ، خواهد آمد از نابودی جهان هستی پس این دوره

 در ابدیتّ مرگ و انتهایی نیست.کامل خدا خواهد بود، 

ن نوبت به نوشتوقتی با توجّه به وضعیّت سیاسی و اجتماعی شهر اسمیرنا، حال 

چگونه باید خداوند خود را معرفّی کند تا شناخته شود، اسمیرنا مینامه به فرشتة کلیسای 

چگونه معرفّی برای کلیسایی که در جدالهای مذهبی و بت پرستانه، معترف به نام  شود؟

 نیکه ا سیبنو رنایدر اسم یسایکل ةو به فرشت8»: باشد؟خدای ازلی و ابدی است لازم می

 «آن اولّ و آخر که مرده شد و زنده گشت. دیگویرا م

جهان هستی که فقط خدا به دو دورة قبل و بعد از  ،او خود را همان اولّ و آخر

 او از عنوان میانه یعنی . یعنی تنها خدای حقیقی.کندمعرّفی می بود و خدا خواهد بود

 دانید چرا؟کند، میاستفاده نمی"جهان هستی"

 که فانی است، یعنی جهان هستی تمام بتها و خدایان دروغین در دورة میانی

ین ب اسمیرنا در شهر بت پرستِ. همیشه ازل و ابد مقدسّ و پایدار استاماّ شکل گرفتند، 

 اختلاف و متعاقباً به خاطر قدرت حکومتی، ستم و مسیحیان و بت پرستان حکومت روم
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 ود راخ ایبایست به گونهمی این کلیسای خود. پس خداوند برای برای کلیسا بودهجفا 

ه شد و زنده آن اولّ و آخر که مرد» قابل شناسایی باشد: کرد که برای آنانمعرّفی می

 است که برای آنان پیغامی دارد. «گشت

یکی از شهرهای مطرح و از مراکز علمی و فرهنگی منطقه محسوب اسمیرنا 

شود مراکز علمی یعنی در آن شهر افرادی متفکّر و صاحب نظر در وقتی گفته می شد.می

و علاوه بر آن یهودیان آن شهر نیز  بودند، ، خصوصاً ضد دینیعلوم و مباحثات مختلف

در مقابل کلیسای خداوند عیسی مسیح، که  طبق ویژگی ضد مسیحی که از ابتدا داشتند،

تار به تندی و خشونت رفبایست بسیار آنان کلام زنده خداوند بوده، می یتنها ثروت و دارای

 یو مُفلس یعمال و تنگا9»گوید: . لذا خداوند برای دلجویی از کلیسا به آنان میکردندمی

 ستندیو ن ندیگویم هودیرا که خود را  یو کفر آنان ،یکن دولتمند هستیل دانم،یتو را م

 «.طانندیش سهیبلکه از کن

ا به بکلیسای اسمیرنا یک کلیسای شدیداً تحت جفا بود، و خداوند در ادامة نامه 

ل بایست ده سال به طواحتمالاً می، که مشقتّ پربه یک دورة بسیار کار بردن فعل آینده، 

و از آنان خواست تا پای جان امین باشند، تا بتوانند تاج حیات را  اشاره کرد انجامید،می

 دریافت کنند.

در فرهنگ کتاب مقدسّی برابر  چرا ده سال؟ هفته که از هفت روز تشکیل شده و

هفتاد هفته، به دانیال قداس در مدّت الابا هفت سال است، مانند آن چه برای مسح قدس

د نتیجه گرفت که این ده روز شای چنین نیز توانمیپس ؛ گردد، محاسبه میگفته شده بود

 به مدتّ زمانی برابر با ده سال اشاره داشته باشد.

دو آیة پایانی به کشته شدن بسیاری از مسیحیانِ کلیسای اسمیرنا به هر حال، 

 یکه خواه یاز آن زحمات10»ثانی ضرر نخواهد دید:  گوید از موتکند وقتی که میاشاره می
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 دیاز شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شو یبعض سیابل نکیمترس! ا دیکش

را به تو  اتیباش تا تاج ح نیکن تا به مرگ امی. لدیکش دیو مدّت ده روز زحمت خواه

از موت  دیهر که غالب آ :دیگویچه م ساهایکه گوش دارد بشنود که روح به کل آن11دهم.

 (. 11 - 10:  2مکاشفه « ) افتیضرر نخواهد  یثان

هلاک نشدنِ پس از تخت داوری و این دو آیة آخر وعده به دریافت تاج حیات، 

این وعده را به چه تر آورید خداوند عیسی مسیح، پیشآیا به یاد می کند.خدا اشاره می

 کسانی داده بود؟

نفس خود را انکار  دیبایکند م یرویبخواهد مرا پ یاگر کس :پس به همه گفت23»

هر که بخواهد جان خود را  رایز24خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت کند. بینموده، صل

جهت من تلف کرد، آن را نجات ه دهد آن را هلاک سازد و هر کس جان خود را ب یخلاص

 آمین. (. 24 - 23:  9لوقا « ) خواهد داد

 

 س:به کلیسای پرغام نامه

شود، و به یونانی میپرگامه، پرگاموم و پرغامه هم نوشته  پرغامس که پرگامون،

شود، از شهرهای یونان باستان بوده که در شمال باختری آناتولی به آن پرگاموس گفته می

های شهر اسطوره، همان "تروا"قرار داشت. نام دیگری که به آن در نوشتة هومر داده شده

 است. دیسهو اُ یادایل

 باشدپرگامن و زادگاه جالینوس طبیب می وریطامپرااین شهر باستانی پایتخت 

 باستان هایدر کاوش. قرار دارد آنهای در ترکیه در نزدیکی ویرانهبرگاما  امروزیِ شهرکه 
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 پس غامسترین شهرهای تاریخی قرار گرفته است. شهر پردر ردیف یکی از غنی شناسی

 بزرگ جهان یونان باستان را داشت.  دوّمین کتابخانة اسکندریّهاز 

 ةموزهمچنین این شهر دارای خاطر معماری باشکوهش معروف بود،  به سغامپر

 .بوده است سازی، مدارس علمی و مرکز بزرگ هنرهای تئاترمهمجسّ

 باستان دنیای باشکوه هایسازه از یکی ،زئوس محراب با نام سغامپر محراب

شد، اری مینگهد پزشکی ةزمین در زیادی خطی هاینسخه این شهر ةکتابخان در .است

 .نیز بوده استزیرا این شهر مرکز علم پزشکی و شفا 

شمچ مونمضای به این در بیرون شهر پرغامس، بیمارستانی بوده که با کتیبه

 برنز با که استخرهایی در بیماران"است ممنوع ورود مرگ، خدایان نام به":کردنوازی می

اهر مور های ماساژدستبا نوشیدند و بخش می های شفاآب کردند،می حمام بود شده تزئین

همچنین دارای  .ندگرداندباز می خود های ضعیف، قدرت را به ماهیچهرمعطّو پمادهای 

بود و از طریق آنها صدای روان درمانگران  شده پنهان طاقها زیر ایویژه دهنی سازهای

 رسید.نامرئی به گوش می

 خدایان دیگر از بیش که شکار، الهة آرتمیس، پرست بت معبد شهر مرکز در

و ساکنان پرغامس در معابد بت پرستی  .داشت قرار بود، احترام مورد محلی مردم طتوسّ

 گذراندند.خود پیوسته قربانی می

 شفای مراکز از یکی و بود نیز فرقة رسمی پرستش امپراطور، پایگاه پرغامس

 رفت.به شمار می آسکلِپیوس معبد به مربوط

رحمانه دارای یک استودیوم بزرگ بوده که در آن بازیهای بی همچنین این شهر

 شد.مانند مبارزات گلادیاتوری انجام می
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، نامة خداوند برای پرغامسحال با توجهّ به این شرح بسیار کوتاه از وضعیتِّ شهر 

 کلیسای آن شهر، بیشتر برای ما قابل درک خواهد بود.

 ةدم دو ریاو که شمش دیگویرا م نیا سیدر پرَغامُس بنو یسایکل ةو به فرشت12»

است و اسم مرا ا ج در آن طانیکه تخت ش دانمیاعمال و مسکن تو را م13را دارد. زیت

من در  نِ یام دِیشه پاسِیکه اَنط یامیّنه هم در ا ،یمرا انکار ننمود مانیو ا یمحکم دار

بر تو دارم که در  یکن بحث کمیل14ساکن است کشته شد. طانیکه ش ییشما در جا انیم

یبلعام که بالاق را آموخت که در راه بن میکه متمسّکند به تعل یرا دار یجا اشخاص آن

 یکسان نیو همچن15بتها را بخورند و زنا کنند. یهایتا قربان ندازدایمصادم ب یسنگ لیاسرائ

و به  میآینزد تو م یزوده الاّ ب پس توبه کن و16.اندرفتهیرا پذ انینقِولاو میکه تعل یرا دار

که گوش دارد، بشنود که روح به  آن17جنگ خواهم کرد. شانیزبان خود با ا ریشمش

 دیسف یخواهم داد و سنگ یبه و یمخف از منَِّ  د،یکه غالب آ و آن :دیگویچه م ساهایکل

جز  داندیآن را نم یمرقوم است که احد دیجد یکه بر آن سنگ اسم دیبه او خواهم بخش

 (. 17 - 12:  2مکاشفه « ) باشد افتهیکه آن را  آن

 اسمیرنا بوده، شایدپرغامس از لحاظ فضای سیاسی و اجتماعی بسیار شبیه به 

تفاوتی که بتوان در بین این دو شهر و کلیساهای آن دید، اعتراف آشکار به ایمان و جفا 

د با رون همزیستیدیدنِ به خاطر آن از سوی مسیحیان اسمیرنا؛ و مخفی کاری در ایمان و 

 باشد.رایج شهر توسّط مسیحیان پرغامس می

ا رکند و کلام برندة خداوند وت میکلیسایی که در مقابل کفرگویی سکبه حال 

چگونه  د، خداوندشوسو میو در ظاهر با آنان هم دکشدر مقابل مشرکان بیرون نمی

و خوُدِ 17»پولس کلام خدا را به شمشیر تشبیه نموده:  بایست خود را معرفّی کند؟می

 (. 17:  6افسسیان « ) دیست بردارا روح را که کلام خدا رینجات و شمش
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کلام  هگوید کنویسندة رساله عبرانیان نیز این مهم را بیشتر گسترش داده و می

تر است از کلام خدا زنده و مقتدر و برنده رایز12»تیز است:  خدا مانند یک شمشیر دو لبة

افکار و  زیِّ، تا جدا کند نَفسْ و روح و مفاصل و مغز را، و مُمَرونده فرودم و  دو ریهر شمش

 (. 12:  4عبرانیان « ) قلب است یتهایّن

تیزتر  ، بلکه بسیارباشدکلام خدا مانند یک شمشیر دو دم، یعنی هر دو لبه تیز می

بایست آن را از نیام می. کسی که آن را دارد، تر از هر شمشیر دو دم دیگر استو برنده

ا نکند این کار ر استفاده کند، و اگر بطالتهااز قدرت آن برای ضربه زدن به  بیرون کشیده و

تواند خود او را دو پاره نماید. لذا وقتی لبة دیگر آن که به سمت دارندة شمشیر است، می

کلام  از آن روی کهباید آن را به حرکت درآورد، شمشیر کلام در دست کسی است می

 ماند.راکد نمی هیچگاهخدا 

 ه بودند، این بارپس با این تفاسیر که رسولان خداوند از پیش به آن اشاره کرد

خود خداوند در خطاب به مسیحیان کلیسای پرغامس که در میان سخنوری بت پرستان 

سو شده بودند، خود را به این گونة و اهالی علم سکوت نموده بودند و با آن در ظاهر هم

او  دیگویرا م نیا سیدر پَرغامُس بنو یسایکل ةو به فرشت12»کند: آمیز معرفّی می تهدید

 «را دارد. زیت ةدم دو ریکه شمش

 زیِّمُمَخداوند از ایمان قلبی آنان آگاه بود زیرا خصلت شمشیر دو دم است که 

پس همان ایمان قلبی آنان برای خداوند قابل پذیرش بود و تنها  ،قلب است یتهایّافکار و ن

اعمال و 13»گوید که: در ادامه این را به این کلیسا می ترس مانع از ابراز آن بوده، پس

مرا  مانیو ا یاست و اسم مرا محکم دارا ج در آن طانیکه تخت ش دانمیمسکن تو را م

 ...« یانکار ننمود

دادن یک نمونه و الگوی عالی از ایمان برای  در ادامة همین آیه خداوند برای قرار

ن شهر، که چگونه انطیپاس تا پای جان به نام مسیح خداوند معترف بود و جان کلیسای آ
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 ییشما در جا انیمن در م نِیام دِیشه پاسِیکه اَنط یامیّدر ا »...کند: خود را داد، اشاره می

د، کنخداوند او را با نام شهیدِ امینِ خود معرفّی می« ساکن است کشته شد. طانیکه ش

 نام خداوند را داشت و تا به انتها به آن شهادت داد. ،امانت داری کاملیعنی کسی که در 

گوید که آن شهر، شهری است که شیطان در آن ساکن است. این آشکار صاً میو نیز مشخّ

 کند که در این شهر روحهای شریر و دیوهای بسیاری بوده.می

 لقرن اوّ در بود که  اشاگردان یوحنّ تریننزدیک یکی از اوانطیپاس که بود؟ 

برای اخراج ارواح شریر و قدرت  ة ایمان بودعطیّاو دارای  .ودبامس غشهر پر اسقفی میلاد

 داشت.

با قوتّ آن شهر را  مردمتوانست بسیاری از  تی پس از ورود به پرغامس،وی مدّ

، و این امر برای کاهنان بت پرست به مسیحیتّ بکشاندکلام و دور ساختن روحهای شریر 

 آن وت آیا":تهدید نمودند ه و او راتا این که روزی او را گرفته و به معبد برد خوشایند نبود؛

 به ود؟ش سیر قربانی چربی به خدایان از یک هیچ دهینمی اجازه که نیستی یپاساَنط

 زا باید !کنند محافظت آن از خواهندنمی دیگر و اندکرده ترک را ما شهر خدایان تو، خاطر

 "داشت. خواهی درخور مجازاتی صورت این غیر در کنی، پیروی ما قوانین

 یتوهین خاطر به خودشان نتوانند شما خدایان اگر"نطیپاس در جواب آنان گفت:اَ

ما مرد، از ش ط یک پیرا تشخیص شکست خود توسّب و کنند مجازات شده وارد آنها به که

 "کنند؟توانند از شهر محافظت گیرند، پس چگونه میکمک مى

 و کشاندند آرتمیس معبد به را او بودند، شده خشمگین که پرست بت کاهنان 

کردند. بعد مرگ او، می تقدیم قربانی آن در که انداختند مسی ظرفی در داغ آب در

 بقایای برجای مانده از جسد او را گرفته و در شهر دفن نمودند.مسیحیان 
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بایست این حقایق را برای ما بینیم که میدر این جا یک اشارة بسیار جالب می

 خوریم که چند وقت قبلانطیپاس بر میروشن سازد! در نامه به کلیسای پرغامس، به نام 

. و حال آن که در هیچ یک از هفت نامه ها برای هفت کلیسا شهید شده بوداز نگاشتن نامه

 فرشتگان، یعنی رسولان کلیسا برده نشده است. یعنی چه؟ به کلیساها نام هیچ یک از

اوّل این که، نامه برای کلیساهای همان زمان نوشته و به انضمام کتاب مکاشفه 

 فرستاده شده، که بالاتر به این اشاره کردیم.

های در نامهدوّم این که، وقتی خداوند از نام انطیپاس و نامهای دیگری مانند ایزابل 

ای خواسته نامهآورد، یعنی نمیکند ولی اسم و نشانی از رسولان کلیساها نمیمیخود یاد 

ا نیز پس م توانسته به نامهایی اشاره کند!نمیبه دلایلی ص گردد، و یا این رسولان مشخّ

ها معرّفی کنیم. این اشتباه خواهد بود، خصوصاً این بایست کسانی را برای این جایگاهنمی

 گذرد و خداوند کسی را معرّفی نکرد.از اعطای مکاشفه میکه قرنهای زیادی 

توانسته؟ چون این هفت کلیسا به طور هم گوییم نمیچرا میاز منظری دیگر 

توانند از رسولان خواهند بود و چون بقا دارند نمیانتهای روز ششم عرض و با هم تا به 

ایست رسولانِ دیگری نیز آمده ببهره باشند. لذا در هر یک از این کلیساها میخداوند بی

ای که به اولّین رسیده، در هر یک از آن باشند تا کلیسا را برقرار نگه دارند؛ پس نامه

بایست به دست رسولان بعدی، در طول تاریخ رسیده و اسرار مکاشفه برای کلیساها می

این  برای توان نام خاصی را فقطآنان مکشوف گردیده باشد؛ که چون این گونه باشد، نمی

 کلیساها مصورّ شد.

طبعی مانند بلعام  که کندبه افرادی در کلیسای پرغامس اشاره می همآیة چهارد

داشتند. بلعام یک نبی در خارج از قوم اسرائیل بود. او در عین این که خدا با او سخن 

 م اسرائیل از اطاعت مطلق خدا شد.گفت، ولی بعدها به طمع دنیا، باعث انحراف قومی
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 بت پرست اسرائیل با دختراناو با یک آموزة هولناک، باعث درآمیختن قوم بنی

و خوردن  موآبی گردید، و با این حیله مردان اسرائیلی را به سمت زنا و پرستش بتها

 گردید.خدا  شدید خشم و نفرت موجب کشاند، که این عمل های آنانقربانی

دند که با چنین تعالیمی مسیحیان در کلیسای پرغامس نیز افرادی طماّعِ دنیا بو

کردند و می ترغیب و خوردن قربانی بتهای آنان هرا به درآمیختن با تفکّرات بت پرستان

بر تو دارم  یکن بحث کمیل14» عملاً بخشی از کلیسا را به سمت زنای روحانی کشاندند.

بلعام که بالاق را آموخت که در راه  میکه متمسّکند به تعل یرا دار یجا اشخاص که در آن

 «بتها را بخورند و زنا کنند. یهایتا قربان ندازدایمصادم ب یسنگ لیاسرائیبن

بینیم که علاوه بر کسانی که به تعلیم بلعام سالک بودند، کسان می در آیة پانزدهم

 یکسان نیو همچن15»رفتند: دیگری نیز حضور داشتند که با تفکّری نقولاوی به پیش می

 «.اندرفتهیرا پذ انینقِولاو میکه تعل یرا دار

در خصوص نقولاویان او ، گویندمی میلادی ( 202 - 130ایرانوس ) به نقلِ قول از 

هفت  جزونقولاویان بوده؛ او  گذار فرقةس ( بنیانؤ، شخصی به نام نیکلاس ) نیکولاگفته

 .برگزیده شده بود ،شماّسی بود که توسّط رسولان

ند برد تیشکا انیاز عبران انینسِتیشدند، هلّ ادیچون شاگردان ز امیّدر آن ا و1»

پس آن دوازده، جماعتِ شاگردان 2.ماندندیم بهرهیب هیّ ومیدر خدمت  شانیا زنانوهیکه ب

 ها را خدمتا را ترک کرده، مائدهکه ما کلام خد ستین ستهیشا :گفتند ده،یرا طلب

خود  انیالقدس و حکمت را از مو پر از روح نام کیبرادران، هفت نفر ن یلهذا ا3.میکن

اماّ ما خود را به عبادت و خدمتِ کلام 4.میم بگمارمه نیرا بر ا شانیتا ا دیانتخاب کن

و  مانیپر از ا یمرد فانیسخن رضا دادند و است نیپس تمام جماعت بد5سپرد. میخواه

ز اهل ا د،یجد سِؤقولایو نِ ناسیو پَرمِْ  موُنیو تِ کانوُریو پرَوُخرُسُ و ن سلپیالقدس و فروح
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پا بداشتند و دعا کرده، دست بر  را در حضور رسولان بر شانیا6را انتخاب کرده، هیاَنطاک

 (. 6 - 1:  6اعمال « ) گذاشتند شانیا

اماّ بعدها او تحت تأثیر اعتقادات گنوستیکی، فرقة نقولاویان را تأسیس کرد. و این 

که  تا به حدی یرا گذاشتطه تأثیرات زیادی بر روی کلیسای افسس و پرغامس و طیافرق

 کردند.مسیحیان را تشویق به خوردن قربانی بتها می

گوید: آنان در خصوص این فرقه می میلادی ( 215 - 150)  هاسکندریّکلمنت 

 باشد.حد و حصر میمعتقد بودند که فیض خدا سبب آزادی بی

ت بردن از بعضی گناهان، حد وسط را ایماندارانی بودند که به خاطر لذّنقولاویان 

قصود و تسلطّ بر عوام، خود را به دروغ مکردند و برای رسیدن به این در ایمان لحاظ می

 خواندند.رسول می

گویند ط و اعمال قدرت بر مردم است. میی پیروزی، تسلّنقولاویان به معن ةواژ

یونان را وارد کلیسا نمود.  ةکرد. او فلسفبر کلیسا حکومت می مردی بود که"نیکولائوس

، ندارد ثیر منفیأنقولاویان معتقد بودند که گناهان جسم بر روی روح انسان ت ةپیروان فرق

د، بدون آن که روحشان توانند از هوا و هوس نفس پیروی نماینمسیحیان می برای همین

 د.آسیب ببین

 ها وکشیش ةتعلیم جدایی طبق که نقولاویان دگوینمیای از مفسران هعدّ

وزی، ی پیربه معن ) نیکولاس یونانیِ ةاز دو واژ نقولاویانعبارت  .دادندعوام را می ایمانداران

ویان نقولا که باور دارندبرخی  شده. مشتق ( به معنای مردم ) لائوس ( و فتح کردن و غلبه

 ،در آن روزگار، پیروان این مکتب دنیا بودند.م مرد ةعام باها جدایی کشیش مروجّ تبه شدّ

 کردند.عامة مردم تقسیم می ةها و طبقکشیش ةطبق سا را به دو بخشِکلی
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حال کلیسای پرغامس شبیه به قوم اسرائیل در زمان بلعام و با تفکرّی نقولاوی 

لذا خداوند نفرت خود را از این بخشِ منحرف شده از کلیسایش نشان داد و آنان  .باشدمی

 الیمها و تعبا حیله د که چون بیاید با شمشیر کلامدهو هشدار می خواندرا به توبه فرا می

و به  میآینزد تو م یزوده الاّ ب پس توبه کن و16: »خواهد نمود شدیداً مقابلهکذبشان 

 «جنگ خواهم کرد. شانیزبان خود با ا ریشمش

کند. خداوند به آنانی که گوش شنوا دارند حال آیة آخر در همین راستا تمام می

شوند معمولاً گوشی برای دانید؟ کسانی که با خوراک بتها آمیخته میدهد، میمژده می

ا کلیسا ن نیز بالقدس ندارند. بلعام با قوم اسرائیل چنین کرد و نقولاویاشنیدن صدای روح

وده لچنین کردند. پس خدا به بقیتّی که در این کلیسا هنوز به قربانی بتها و تعالیم کذب آ

 گوید.اند مینشده

 د،یکه غالب آ و آن د،یگویچه م ساهایکه گوش دارد، بشنود که روح به کل آن17»

 یکه بر آن سنگ اسم دیبه او خواهم بخش دیسف یخواهم داد و سنگ یبه و یاز منَِّ مخف

:   2مکاشفه  « )باشد افتهیکه آن را  جز آن داندیآن را نم یمرقوم است که احد دیجد

17 .)  

ه کنند غلب ،خداوند به کسانی که بر وسوسة دنیا و التقاط با لذاّت و تعالیم کاذب

همیشه مانی، کلام ی، خوراک آسمَنِّ مخفدهد که از آن نشوند این وعده را میو قاطی 

 بخوراند تا زنده بمانند. ،که تنها برای برگزیدگان است مسیح تازة خدا، بدن

 که مرقوم به نامی جدید و ناشناس است. و نیز سنگی سفید به او خواهد بخشید

سفید به معنی پاکی و خلوص است، در کتاب مقدسّ هر جا چیزی با رنگ سفید آمده به 

 سعرودانند. این رنگ را یکی از زبانهای روح میدر روانشناسی  تقدسّ و پاکی اشاره دارد.

پاکی و به مفهوم یک باکره  نشان د، زیرا این رنگ،پوشدر بسیاری از کشورها سفید می

 د.شوو به عنوان رنگ کمال محسوب می قداست است
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که نامی بر آن مرقوم است و هیچ کس از آن آگاه نیست، یک لوح  سنگ سفید

، برای بستن یک عهد و های دور، در مناطق مختلف زمیندر گذشتهباشد، مقدسّ می

مثلاً وقتی که  شده.پیمان معمولاً کاری خاص یا چیزی به عنوان نشانة عهد رد و بدل می

 ابراهیم از غلام خود خواست تا به او قولی بدهد.

و 2داد. برکت زیرا در هر چ میخداوند، ابراهشد و  سالخوردهو ابراهیم پیر و 1»

 اکنون: او مختار بود، گفت ملکیما و بر تمام یو ةخان بزرگ خود که خادم به میابراه

یم تو را قسم ،نیزم یو خدا آسمان یخدا ،هوهی و به3بگذار. من ران ریخود را ز دست

 به بلکه،4یرینگ ساکنم شانیا انیدر م که انیکنعان از دختران پسرم یبرا یزن که ،دهم

 1:  24پیدایش ) .«یریبگ اسحاق پسرم یبرا یجا زن و از آن ،یبرو مولدم و به من تیولا

- 4 .) 

دست در زیر ران گذاشتن و سوگند خوردن، یک نشان عهد در آن زمان و منطقه 

 رایج بوده، یکی ازبوده. همچنین در جاهای دیگر زمین و نزد اقوام دیگر به اشکال دیگری 

 آمد.باشد، نمک بود که به عنوان نشان عهد به میان میاین نشان عهدها که معروف می

حال سنگ سفید، یا به عبارتی یک لوح سفید سنگی، مانند دو لوحی که در عهد 

، یک نشان عهد ن مکتوب کرد و به دست موسی داده بودعتیق، خدا ده فرمان را بر روی آ

آن نامی خاص مرقوم است که هیچ کس به جز آنانی که در آن عهد و  است که بر روی

ی شناسایبرای  ینشان نام مرقوم بر آن، گیرند از آن با خبر نخواهند شد.پیمان قرار می

 تواند از آن استفاده کند.شدن و ورود به جایی است که فقط دارندة آن می

نام مرقوم بر روی  فهمیدنِشود، این است که آن چه جالب و در واقعیّت دیده می

 یادبارها در کتاب مقدسّ  با این که از این نام، یستپذیر نامکان ، برای بسیاریاین سنگ

 این نام را ببینند!توانند در کمال تعجّب بسیاری از کلیساها هنوز نمی شده،
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شناسند و معرّفی ا خدا را با اسامی مختلفی میامتّه این کدام نام جدید است؟

کنند و هیچ کدام از آنها نامی جدید نیست زیرا در طول تاریخ بشری بوده. قوم اسرائیل می

شناسند که نامهای خدا در پیش خدا را با نامهای: ال، الوهیم، یهوه، ادونای و ... غیره، می

 اند.از آمدن مسیح در عهد عتیق بوده

دا اند نیز برای نام خمتأسّفانه در نزد بسیاری از نهادهای کلیسایی که فرقه شده

کنند و در القدس، و قدّیسین متعدّد دیگر استفاده میهایی مانند: پدر و پسر و روحاز واژه

 کنند.خود از آن نامها استفاده می نیایشهایو  تعمیدها

اخته شده است، در کلیسای این نام تنها در کلیسای خداوند عیسی مسیح شن

پرغامس فقط آنانی که با قربانی بتها و تعالیم کاذب آمیخته نشده بودند، این نام برایشان 

را  لیشما و تمام قوم اسرائ عیجم10»گوید: در خصوص این نام می طرسآشکار شده بود. پ

و خدا او را از مردگان  دیکه شما مصلوب کرد یناصر حیمس یسیمعلوم باد که به نام ع

که  یاست آن سنگ نیا11.است ستادهیکس به حضور شما تندرست ا نیدر او ا د،یزانیبرخ

از او نجات  ریغ کس چیو در ه12شده است. هیو الحال سرِ زاو دیکرد شما معماران آن را رد

       «میابیما نجات  دیآسمان به مردم عطا نشده که بدان با ریز گرید یکه اسم رایز ستین

 (. 12 - 10:  4اعمال  )

پس 3»آیا به یاد دارید پولس در خصوص نام خداوند عیسی مسیح چه گفته بود: 

 یو احد دیگوینم مایرا اَنات یسیکه متکلمّ به روح خدا باشد، ع که هر دهمیشما را خبر م

 (. 3:  12اوّل قرنتیان  « )گفت تواندیرا خداوند نم یسیالقدس عجز به روح

پرغامس که بخشی از آن به دنبال اسامی و اعتبارات حال خداوند به کلیسای 

آن که گوش شنوا برای شنیدن  .کنددیگری رفته است و گوش شنوا ندارد، خطاب می

بر آن مرقوم است.  او خواهم داد که نامی جدیدالقدس دارد، سنگی سفید به صدای روح

 بخشد.بوده که حیات میی در تاریخ قوم منَِّ مخفاین نامِ همان 
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 مانیهر که به من ا میگویبه شما م نیآم نیآم47»خداوند عیسی مسیح گفت: 

را خوردند و  منِّ  ابانیپدران شما در ب49هستم. اتیمن نان ح48دارد. یجاودان اتیآرد، ح

من هستم آن 51.ردیاست که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نم ینان نیا50مردند.

نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و  نیاز ا یزنده که از آسمان نازل شد. اگر کسنان 

یوحناّ  « )بخشمیجهان م اتیجهت حه جسم من است که آن را ب کنمیکه من عطا م ینان

 آمین. (. 51 - 47:  6

 

 :یراططیانامه به کلیسای 

. به احتمال زیاد بود های پرغامسُ و ساردس واقع شدهدر حد فاصل شهر یراطیاط

تأسیس شده بود. این شهر  ( Pelopia ) پلوپیا ها با نام باستانیط لیدیاییاین شهر توسّ

 ایرطیاطشد و به  تبدیل مقدونی ةاز میلاد به مستعمر پیش 290بعدها در حدود سال 

 د.تغییر نام دا

 هرش که"اخیسر"نام آن به که اکنون بود، شرق جادة در بازرگانیمرکز  را،یططیا

ته در گذش .و دیگر اثری از آن شهر قدیمی بر جای نیست باشد تغییر کردهکوچکی می

 گری و رنگرزیِ آن بسیار شهرت داشته.صنعت کوزه

رح ش برده شده در مکاشفه، و موقعیتّ جغرافیایی هفت کلیسای نام به با توجّه

پیشین داده  یحالی که از وضعیّت سیاسی و اجتماعی آن عصر در خصوص سه کلیسا

بایست در تمام این شهرها توان فهمید که شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم، می، میهشد

کرد تأثیرپذیری به چه صورتی بوده باشد. فقط آن چه آنان را متمایز از یک دیگر می

تفاوتی م ویژگیهایایمانشان بوده که آنان را به هفت کلیسا با  حاکم و تبلورِ  کلیساها از جوِ 

 کرد.معرّفی مییک دیگر از 
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دانیم که این کلیساها با هر گذشتة تاریخی که بودند، در میان بت پرستان حال می

و مشرکان، و فشارهای حکومت رومی و تا حدودی خصومت یهودیان منطقه، به سختی 

 رفتند و از محیط پیرامون خود تأثیرپذیری نیز داشتند.در ایمان خود به پیش می

م ها خواهیتر به متن نامهرّرات از این به بعد بیشجلوگیری از تکرار مکلذا برای 

ه بدانیم که چبرای ما آشکار شود و  ،از آن دوره تا کنونپرداخت تا وضعیّت این کلیساها 

 در میان خود تشخیص دهیم. را این هفت کلیسای برگزیدة خداوند توانطور می

پسر خدا که چشمان  دیگویرا م نیا سیبنو رایطایدر ط یسایکل ةو به فرشت18»

 مانیاعمال و محبّت و خدمت و ا19است. یقلیاو چون برنج ص یهایاو چون شعلة آتش و پا

بر تو دارم که  یکن بحثیل20از اولّ است. شتریاعمال آخر تو ب که نیو ا دانمیو صبر تو را م

داده، اغوا  میو بندگان مرا تعل دیگویم هیّ که خود را نب یدهیرا راه م ینام زابلیآن زن ا

و به او مهلت دادم تا توبه کند، اماّ 21بتها بشوند. یهایکه مرتکب زنا و خوردن قربان کندیم

را که با او زنا  یو آنان اندازمیم یاو را بر بستر نک،یا22خود توبه کند. یاز زنا خواهدینم

و اولادش را 23ل خود توبه نکنند،اگر از اعما گردانمیسخت مبتلا م یبتیبه مص کنند،یم

و  اجگره ةکنندن خواهند دانست که منم امتحا ساهایکل ة. آنگاه همدیبه قتل خواهم رسان

شما را که  ماندگان یکن باقیل24حسب اعمالش خواهم داد. از شما را بر یکیقلوب و هر 

 ندیگویکه م را چنان طانیش یهاو عمق دیارفتهیرا نپذ میتعل نیو ا دیهست رایطایدر ط

تا هنگام آمدن من  دیچه دار که به آن جز آن25گذارم،یبر شما نم یگریبار د د،یادهینفهم

ها قدرت انجام نگاه دارد، او را بر امّت و اعمال مرا تا دیو هر که غالب آ26.دییتمسّک جو

رد گر خُ کوزه یهاکند و مثل کوزه یحکمران نیآهن یرا به عصا شانیتا ا27دیخواهم بخش

 .دیصبح را خواهم بخش ةو به او ستار28.امافتهیاز پدر خود  زیکه من ن خواهند شد، چنان
 (. 29 - 18:  2مکاشفه « ) دیگویچه م ساهایکه گوش دارد بشنود که روح به کل آن29

ای است که خداوند، خود را در ، تنها نامهیراطنامه به فرشتة کلیسای طیاحال 

کیست نداند پسر خدا  ."پسر خدا"کندمعرّفی میها از سایر نامه آشکارترخیلی  آغاز آن
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ی تر معرفّباشد؟ ولی لازم بود این بار او خود را خیلی واضحهمان خداوند عیسی مسیح می

 کند.

 بایست کسیبه غیر از آنان نمیمعارفه در رمز و راز معمولاً برای کسانی است که 

در شکوه و عظمت، برای آنانی است که در ضعف و و یک معارفه  دیگر متوجةّ آن گردد؛

دلگرمی و اطمینان دارند تا به خود بیایند. اماّ یک معارفة  ی بهباشند و نیازمندترس می

هایی ج گفتهمروّ ،در گمراهی یا و اندپرده برای کسانی است که او را نشناختهآشکار و بی

 .ب خشم او گردیده استبه حدی که موجاند که آن شخص هرگز نگفته تا بوده

یرا، خداوند از هر پوشش بیرون آمده و آشکارا طحال در نامه برای کلیسای طیا

م شده، آورندة عهد خداوند عیسی مسیح، خدای مجسّ ."پسر خدا"کندخود را معرّفی می

مانی ز کند. مانندیرا خود را واضحاً معرفّی میطسر کلیسا؛ او به کلیسای طیا و جدید، داور

کرد، در راه جفا می خداوندکه بر ضد کلیسای  اشدر زمان سرکشی خود را به پولسکه 

 معرفّی کرد. ظاهر ساخت و دمشق

از آسمان دور او  یناگاه نور د،یبه دمشق رس کیراه، چون نزد یو در اثنا3»

چه بر من  یل، براؤل، شاؤشا یا :که بدو گفت دیشن یافتاده، آواز نیو به زم4دیدرخش

هستم که تو بدو  یسیمن آن ع :خداوند گفت ؟یستیخداوندا تو ک :گفت5؟یکنیجفا م

 (. 5 - 3:  9اعمال  « )یکنیجفا م

شود که با کلیسایی مواجه هستیم که ص میاگر به متن نامه دقّت کنید، مشخّ

بخش بزرگی از آن، از عقب نبوّتهای کاذب رفتند و نام خداوند را به افترا و دروغ استفاده 

ود کرد. پس این پسر خدا بکار می بارتی ضد مسیح در آن کلیسا آشکارترکردند؛ به عمی

 آن کلیسا را مخاطب قرار داد. ،مدعّی و خشمگینکه 

که چشمان او چون شعلة  پسر خدا"با گفتن این که گردد؟از کجا فهم می خشم او

. ندفهماوانندة نامه میاین موضوع را به خکاملاً "چون برنج صیقلی استآتش و پایهای او 
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ر د"چشمانی که خون گرفته"،ایمحاوره عبارتِ یا به "چشمانی چون شعلة آتش"تقریباً

ی گویند فلاناید که میشنیده کند.اشاره میبرافروخته از خشم  ایچهرهتمام فرهنگها به 

آن قدر عصبانی است که خون چشمانش را گرفته؟ در این حالت چشمان مانند شعلة آتش 

 شود.می

وید: گحسب کتاب پیدایش که خدا به مار می، بود"یقلیبرنج ص"چوناو  هاییو پا

پا نشان ایستادگی، قدرت، و به وقتش کوبیدن دشمنان ...«  دیاو سر تو را خواهد کوب ...»

علاوه بر زیبایی خاص، در برابر خوردگی بسیار مقاوم است و دلیل استفاده برنج  فلزِاست. 

آن در محصولات سخت افزاری به همین دلیل است، پوسیدگی ندارد و زنگار بر آن 

ه آن خط ، اگر بفلز ظاهری تر از پوششمحافظت بیشبر . چیز صیقلی نیز علاوه نشیندنمی

 گردد.ص میو خشی بیفتد، کاملاً مشخّ

آماده است تا  بدون هیچ خط و خشی یهای مانند برنج صیقلی،حال خداوند با پا

ضد مسیح را بکوبد. آیة اوّل ترسیم واضح و وحشتناک از خشم خداوند است. یوحناّ  رس

وحشت نمود و به خاک افتاد:  دید،وقتی چنین هیبتی از خداوند نیز در ابتدای مکاشفه 

و 15بود و چشمان او مثل شعلة آتش، دیچون پشم، مثل برف سف دیاو سف یو سر و مو14»

و 16ار؛یبس یآبها یشود، و آواز او مثل صدا دهیکه در کوره تاب یقلیمانند برنج ص شیهایپا

 آمد،یم رونیب زیت ةدم دو یریدر دست راست خود هفت ستاره داشت، و از دهانش شمش

 شیمثل مرده پ دم،یو چون او را د17.تابدیاش چون آفتاب بود که در قوتّش مو چهره

ترسان مباش؛ من هستم اولّ و  :ست راست خود را بر من نهاده، گفتافتادم. و د شیهایپا

موت و عالم اموات  یدهایتا ابدالآباد زنده هستم؛ و کل نک،یو مرده شدم؛ و ا18آخر و زنده،

 (. 18 - 14:  1مکاشفه  « )استنزد من 

یرا معرّفی و آغاز طحال خداوند با چنین جدیّت و خشمی خود را به کلیسای طیا

اعمال  که نیو ا دانمیو صبر تو را م مانیاعمال و محبّت و خدمت و ا19» کند:سخن می

و نه  اندکلیسا منحرف نشده کلیتّدهد که آیة دومّ نشان می «از اولّ است. شتریآخر تو ب
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الی و بسیار ع ین گروه در ایمان و محبّت و صبراین که هنوز بقیّتی وفادار هستند، بلکه ا

ای و کلیس مقبولیتّ خداوند را جلب نمودهروند، که نظر و با قوّت روز افزونی به پیش می

 باشند.برگزیدة او می

 زابلیبر تو دارم که آن زن ا یکن بحثیل20»کلیسا سخن دارد:  یتکلّاماّ خداوند با 

که  کندیداده، اغوا م میو بندگان مرا تعل دیگویم هیّ که خود را نب یدهیرا راه م ینام

 خواهدیو به او مهلت دادم تا توبه کند، اماّ نم21بتها بشوند. یهایمرتکب زنا و خوردن قربان

به  کنند،یرا که با او زنا م یو آنان اندازمیم یاو را بر بستر ،نکیا22خود توبه کند. یاز زنا

و اولادش را به قتل خواهم 23اگر از اعمال خود توبه نکنند، گردانمیسخت مبتلا م یبتیمص

جگرها و قلوب و هر  ةکنند خواهند دانست که منم امتحان ساهایکل ة. آنگاه همدیرسان

 «حسب اعمالش خواهم داد. از شما را بر یکی

، "مینا"ایزابل: گویدوقتی می کند.زن ایزابل نامی اشاره می یک آیة بیستم به

عهد  او را به ایزابل تواند نباشد ومیبوده و اسم حقیقی او این نام مشهور  او بایعنی این که 

یه نموده. ایزابل زن اخاب پادشاه بود، او دختر یک بت پرست بود که به عنوان بعتیق تش

 رجاسات بت پرستانةاو شروع به کشتن تمام انبیای اسرائیل نمود و  ملکه وارد قوم شد.

 تواند در عملکرد، مانندمی یراطدر کلیسای طیا حال این ایزابلِ  رواج داد. قوم در بسیاری را

  او بوده باشد.

 یک نبیِ ه ) یعنی کند که او خود را یک نبیّدر خصوص او اشاره می کلام خداوند

به کلیساهای آن وقت در آسیا  ه به این که نیتّ از خطاب اولّیهّکند، با توجّ( معرّفی می زن

 سکلیسا بوده است، پ آن روزهای ی دریک زن با این ویژگ اوگفت که  شاید بتوانبوده، 

 کنیم.کمی در این خصوص تأمّل می

 تنها یک گفت که او توانمیشود؟ طور میه اگر او یک شخص حقیقی نباشد چ

و با نبوتّها  ای که در داخل کلیسا رخنه کردند، از انبیای کذبهاستاقتباس و مفهوم روحانی 
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 کهد ناهبودهای منحرف آموزهترویج دهندة بلعام و نقولاویان،  تعلیم و تعالیم کذب مانند

 .اندبخش بزرگی از کلیسا را به سمت یک زناکاری روحانی برده

نبیای ا ایزابل، آیا شخصیتّی حقیقی است یا نماد کلیسا و ،آن زن دانستن این که

 و کند، زیرا هر کدام باشد، موجب ایجاد نبوّتهانمی تفاوتی ایجاد موضوعکذبه، در اصل 

دروغین با نام خداوند شده و به او افترا وارد کرده، تا به حدی که بسیاری را از  هایآموزه

 .هخداوند منحرف ساخت نکلام راستی

باعث زناکاری جسمانی شده، قطعاً کوته  اگر یک زن باشد که ا باور به این که اوامّ

 توان پذیرفت! چرا؟ترین سخنی است که میفکرانه

ة کاذب است، و کند، او یک نبیّفی میمعرّ هنبیّ خود را یک  ،آن زن ایزابل نام -1

، داردکند و چون نام ایزابل بت پرست را یک نبی کاذب کلام خدا را جعل می

 پس منظور زنای روحانی باید باشد.

ایی به کلیسا چیزهدر جایگاه معلمّ یا بالاتر دهد، یعنی او کلیسا را تعلیم می -2

 .، در حالی که زناکاری یک ترغیب به عملی جسمانی استآموزدمی

تاب ک نبوتّیِ دهد. زنا در سرتاسر کتبِاو زنا و خوردن قربانی بتها را ترویج می -3

یق خود را شوهر و اسرائیل خدا در عهد عت مفهوم روحانی دارد. مقدّس، فقط

خود معرفّی کرده، همان گونه که امروز مسیح داماد و کلیسا عروس  را زوجة

فتند، رباشند. پس هرگاه قوم اسرائیل به سمت پرستش خدایان دیگر میاو می

نامی غیر از خداوند سمت گفت اسرائیل زنا نموده؛ و هرگاه کلیسا به خدا می

نسبت به او زناکاری نموده است. لذا مفهوم از این زنا و  برود،عیسی مسیح 

 خوردن قربانی بتها، تنها معنی زنای روحانی دارد.

گوید به او فرصت دادم تا از گناه خود توبه کند، خداوند می 21وقتی در آیة  -4

ة کاذب است صحبت کرده و از او با این زن که یک نبیّرفته یعنی یعنی چه؟ 
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خواسته تا با مردهای دیگر زناکاری نکند و او نپذیرفت! اوووف! این نیز یکی 

شود از آن بیرون کشید! این تعلیم کاملاً ترین تعالیمی است که میاز عجیب

ای بر ضد کتاب مقدسّ است. پس نتیجه این که منظور از ایزابل انبیای کذبه

 .نمایده می، موجّ یرا بودندطکلیسای طیاهستند که در داخل 

یم یاو را بر بستر ،نکیا22»حال به آیة بیست و دومّ و بیست و سومّ نگاه کنید: 

اگر از اعمال خود  گردانمیسخت مبتلا م یبتیبه مص کنند،یرا که با او زنا م یو آنان اندازم

هند دانست که خوا ساهایکل ة. آنگاه همدیو اولادش را به قتل خواهم رسان23توبه نکنند،

 «حسب اعمالش خواهم داد. از شما را بر یکیجگرها و قلوب و هر  ةکنند منم امتحان

خواهد آنانی که با او زنا این بستر، برای ادامة زناکاری نیست، زیرا خداوند می

از ب تواند، بستر بیماری و ناتوانی باشد،اند را نیز مجازات کند. پس این بستر فقط میکرده

نان ، چناین یک نماد روحانی است. خداوند با رو کردن نبوتّهای کاذب و تعالیم دروغین آنا

اعتبار و ناتوان خواهد ساخت که در حکمت و کلام، کاملاً را در کلیسای خود بی هاآن

دند وب و فریفته شذبیماری آنان ظاهر گردد. و به آنانی که به این نبوّتها و تعالیم کذب مج

 خواهد داد، تا پس از روشن شدن حقایق توبه کنند.فرصت 

ة دروغین، ایزابل را به قتل خواهم نبیّ  گوید فرزندان این زنِ خداوند در ادامه می

بینیم که او دارای فرزندان است. این فرزندان ثمرات تعالیم دروغین رساند. در این آیه می

 آنان است.

عروس مسیح، یا همان های دانا، باکرهمکاشفه ما یک نمونه داریم،  12در باب 

 ةکه هم دییرا زا یانهیپس پسر نر5»همان پسر نرینة کلیسا است که از آن یاد شده: 

خواهد کرد؛ و فرزندش به نزد خدا و تخت او  یحکمران نیآهن یرا به عصا نیزم یهاامّت

شده است تا  ایّاز خدا مه یو یبرا یجا مکان فرار کرد که در آن ابانیو زن به ب6ربوده شد.
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دانید زن نماد می (. 6 - 5:  12مکاشفه  « )و شصت روز بپرورند ستیت هزار و دواو را مدّ

 باشد.کلیسای برگزیدة خدا می ،او ةپسر نرین .است کلیسا

حال تعالیم بلعام و تفکّرات نقولاوی، که حاصل نبوّتها و تعالیم کاذب است، نمادی 

ثمرة دروغهای او چه خواهد بود؟ فرزندان دروغین  .دروغین است از یک زن یا کلیسای

های شکل گرفته در کلیسا است. خداوند در صدة اولّ مانند مادر خود، این نماد فرقه

های اوّل مسیحیتّ را از بین خواهم برد. و چه شد؟ در صدهت گفت فرزندان او مسیحیّ

 توانایی قد علم کردن نداشتند.ها شدیداً توسطّ رسولان خداوند سرکوب، و فرقه

 دیارفتهیرا نپذ میتعل نیو ا دیهست رایطایشما را که در ط ماندگان یکن باقیل24»

 «.گذارمیبر شما نم یگریبار د د،یادهینفهم ندیگویکه م را چنان طانیش یهاو عمق

از بسیاری  اندکامل ماندند و منحرف نشده که از این کلیسا در وفاداری را خداوند آنانی

ای از کلیسایی است که بخشی از یرا نمونهط. کلیسای طیاخواهد داشتات دور نگه تجربیّ

رجا بیمان و محبّت و وفاداری عظیمی پاآن به سمت هلاکت کامل رفته و بخشی دیگر در ا

 گردد.ات دیگر معاف میمانده است؛ لذا از بسیاری تجربیّ

جالب دارد، هر چند این سخن در نامة اماّ آیة بیست و پنجم یک جملة بسیار 

، با توجهّ به هماهنگی خداوند به این کلیسا زده شده، اماّ برای همة هفت کلیسای دیگر

« .دییتا هنگام آمدن من تمسّک جو دیچه دار که به آن جز آن25»کند: صدق می زمانی آنها،

م روز شش پایانیِ هایسالآید؟ او در ی میگوید تا آمدن من تمسّک جویید. او کِخداوند می

 کند.گردد، و آنان را در آسمان ملاقات میبرای بردن کلیسای خود باز می از خلقت

یرا در زمان ربودگی، اگر قبول کنیم طاوه! این یک پیغام است؛ برای کلیسای طیا

یش که خیلی سالها پ کندیی اشاره میدورة کلیسا یرا به یکطمنظور از کلیسای طیا که

که از این کلیسا خواسته تا  ، آن وقت این کلام خداوند دروغ خواهد بوداست تمام شده

ن فهماند ایاین کفر به خداوند است. این آیه به ما می !ک باشندآمدنش به کلام او متمسّ
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 وکلیسا، و کلاً تمام این هفت کلیسا به صورت هم عرض و با هم تا به انتهای روز ششم 

 .برقرار باشند باید آمدن خداوند عیسی مسیح

ها قدرت خواهم انجام نگاه دارد، او را بر امّت و اعمال مرا تا دیو هر که غالب آ26»

گر خرد خواهند کوزه یهاکند و مثل کوزه یحکمران نیآهن یرا به عصا شانیتا ا27دیبخش

که در ایمان و عمل و محبتّ چنین کلیسایی « .امافتهیاز پدر خود  زیکه من ن شد، چنان

کند، شایستة آن است تا بر دیگران قدرت و صبر در یک روند عالی و رو به جلو حرکت می

ی صبح، خداوند عیس اریکی غلیظی در منازعه بود، ستارةیابد. و نصیب او که همیشه با ت

روح که گوش دارد بشنود که  آن29.دیصبح را خواهم بخش ةو به او ستار28» :مسیح است

 آمین. .«دیگویچه م ساهایبه کل

 

 نامه به کلیسای ساردس:

قبل از میلاد  546تا پیش از سال ، ساردِس، واقع در بخش غربی آسیای کوچک

گردد. در می ، که عصر درخشان این شهر به همان دوران برپایتخت پادشاهی لیدی بود

ه ضرب و مورد استفاده قرار سکّهمان دوران بود که برای اولّین بار در جهان، در این شهر 

 گرفت.

یل به تبدتوسطّ کوروش کبیر فتح و  اً بعدو مقر ساتراپهای پارس شده.  ،بعد از آن

 . ساردس به وسیله راه شاهی به تخت جمشیدگردید ز شهرهای مهم هخامنشیانیکی ا

 مرتبط بوده. نیز

معبد عظیم  ستونهای. بودای افسانه ثروت دارای کرسوس نامه ب پادشاه ساردس

 .توسطّ یونانیان دارد منطقه آناست که نشان از اشغال  پا برشهر هنوز  این در یونانی
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پیش  133و بعد از سال  آمد درپرغامس  میمةضبه  میلاد پیش از 188از سال 

 از طریق خود را ثروت فراوان شهر ساردس؛ آمد میلاد به تصرفّ روم و سپس بیزانس دراز 

 که به دست مسلمانان اینتا  بوده. شده باعث شهرت اوکه آورد، میمعبد آرتمیس به دست 

 افتاد.

او که هفت روح خدا و  دیگویرا م نیا سیدر ساردسِ بنو یسایکل ةو به فرشت1»

 داریب2.یمرده هست یول یاکه زنده یکه نام دار دانمیهفت ستاره را دارد. اعمال تو را م

عمل تو را در حضور خدا  چیکه ه رایبه فنا است، استوار نما ز کیرا که نزد یشو و مابق

اه هرگ رایو حفظ کن و توبه نما ز یادهیو شن یاافتهیآور چگونه  ادیپس به 3.افتمیکامل ن

کن یل4شد. یمانند دزد بر تو خواهم آمد و از ساعت آمدن من بر تو مطلّع نخواه ،ینباش داریب

 من با دیاند و در لباس سفکه لباس خود را نجس نساخته یچند دار یدر ساردسِ اسمها

ملبّس خواهد  دیسف ةبه جام دیهر که غالب آ5که مستحّق هستند. رایز دیخواهند خرام

در حضور پدرم و  یمحو نخواهم ساخت بلکه به نام و اتیشد و اسم او را از دفتر ح

« دیگویچه م ساهایبشنود که روح به کلکه گوش دارد  آن6فرشتگان او اقرار خواهم نمود.

 (. 6 - 1:  3) مکاشفه 

س با عنوان کسی که هفت روح خدا و هفت دخداوند خود را به کلیسای سار

آموختید که در استعارات کتاب مکاشفه، هفت روح  ترکند. پیشستاره را دارد، معرّفی می

به معنی هفت کلیسای خداوند، و هفت ستاره به معنی هفت فرشته یا رسولان خداوند در 

 این کلیساها هستند.

باشد. نکتة جالب در این آیه، جایگزینی عبارت هفت چراغدان با هفت روح می

ای. یک مرده روح در گوید که مردهمی چرا؟ اگر به آیه دقتّ کنید، خداوند به این کلیسا

 القدس در آن تردد ندارد.کالبد ندارد. کلیسای مرده کلیسایی است که روح
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عمل تو را در حضور خدا  چیه»گوید که در آیة دومّ خداوند به این کلیسا می

 یابد و این یکالقدس در این کلیسا حضور نمیاز این روی است که روح .«افتمیکامل ن

 ای مرده است.کلیس

؟ شود. این چگونه میایمان دارد از این جهت کهام، گوید زندهکلیسای ساردس می

چون آن کلیسای خداوند عیسی مسیح است. برای همین خداوند خود را با عنوان کسی 

کند، تا آن کلیسا هنوز امیدوار باشد که در دیدگان که هفت کلیسا را دارد معرفّی می

 خداوند است.

نکتة جالب این جا است که به جای استفاده از عبارت هفت چراغدان به اماّ 

 ترکند تا برای آن کلیسا نوید بخشکلیسای فاقد روح، از عبارت هفت روح استفاده می

 جلوه کند.

در آیة دوّم از یک مابقی که نزدیک به فنا هستند یاد شده، یعنی هنوز ایماندارانی 

 به خاطر آنان است که این کلیسا مقبولیتّدر حقیقت است و  هستند که نگاه خداوند با آنان

 خواهد پیش از آن که این کلیسا بالکل بمیرد، تازه گردد.دارد. خداوند می

دهد. آنان نیز در آیة چهارم علّت مرگ روحانی کلیسای ساردس را نشان می

 چیزی که تندجامة قداست خود را نجس ساخ ،وضعیّت بت پرستانة شهر و در رسوم امّتها

شوند خدا از آن متنفّر است، اماّ با همة این وجود هنوز در آن کلیسا مقدسّینی یافت می

که لباس خود  یچند دار یکن در ساردسِ اسمهایل4: »باشندکه شایستة این قداست می

 «که مستحقّ هستند. رایز دیمن خواهند خرام با دیاند و در لباس سفرا نجس نساخته

ن اپرستان و نقولاوین عصر، دورة فعّالیّتهای شدید بت نباید کرد که آفراموش 

خوش جو حاکم بوده، آن شهری  تر از سایر مناطق دستبوده. شهر و کلیسای ساردس بیش

 خواند.بسیار ثروتمند و ضد خدا بود. پس خداوند این کلیسا را به توبه فرا می
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خواهد که به ابتدا و قبل از زمان شود و از آنان میخداوند به کلیسا یادآور می

و حفظ کن و  یادهیو شن یاافتهیآور چگونه  ادیپس به 3»انحراف خود بازگشت کنند: 

 یا، و هچگونه یافتبه یاد بیاورد فیض خداوند را باید  ، همیشهساردس یکلیسا ...«توبه نما 

 ماید.ابتدا بوده بازگشت نه بشارت انجیلی شنیده است. آنگاه با توبه به هر آن چه در گونچ

شناسد اماّ فشار و سیاهیهای محیط ساردس نماد کلیسایی است که خداوند را می

سازد و اگر به اولّ ایمان بازگشت نکند دچار مرگ روحانی پیرامون او را از روح خدا دور می

 خواهد شد.

اهد خوند میشویم که خداودر انتهای آیة سوّم باز با یک نشانة مهم دیگر مواجه می

عرض با  مشوند بلکه هبه یک دوره تبدیل نمیبه ما بفهماند که این هفت کلیسا هر کدام 

و مانند دزد بر ت ،ینباش داریهرگاه ب رایز»... آیند: هم تا به انتهای روز ششم به پیش می

این ساعتی که خداوند به آن « شد. یخواهم آمد و از ساعت آمدن من بر تو مطلّع نخواه

کند، مانند دزد خواهد آمد، همان زمان ربودگی کلیسای برگزیدة خدا به آسمان شاره میا

 است.

هر کسی که بر تمام این سیاهیها و تعالیم در آن زمان چه اتّفاقی خواهد افتاد؟ 

کذب غلبه کند، و با توبه به اصالت ایمان برگردد، شایستة جامة سفید خواهد شد و نام او 

ملبّس خواهد  دیسف ةبه جام دیهر که غالب آ5»یات مرقوم خواهد ماند: همچنان در دفتر ح

در حضور پدرم و  یمحو نخواهم ساخت بلکه به نام و اتیشد و اسم او را از دفتر ح

 «.دیگویچه م ساهایکه گوش دارد بشنود که روح به کل آن6فرشتگان او اقرار خواهم نمود.

 آمین.
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 نامه به کلیسای فیلادلفیه:

زمینهای زراعی بوده که در آن  در کنارة درةّ وسیعییک شهر کوچک  فیلادلفیه

کیلومتری شرق ازمیر ) اسمیرنا (، از توابع  130این شهر در وجود داشت. خیزی حاصل

 واقع شده است. غرب ترکیه استان مانیسا در

پیش از  189، این شهر در سال است فیلادلفیه به معنی شهر محبتّ برادرانه

 تأسیس شد. ،شاه اومنس دومّ از پرغامسمیلاد توسطّ 

ه؛ و در دورة بیزانس، تبدیل به در زمان رومیان این شهر جزء استان ساردس بود

ا تشناختند چون این شهر یک شهر بسیار پر رونق شد. و آن را با نام آتن کوچک نیز می

لادلفیه یتوان نتیجه گرفت که کلیسای فپس باز می ه بود.هنوز کاملاً مسیحی نشدآن زمان 

 نیز تحت تأثیر جو بت پرستانة زمانة خود به هنگام مکاشفه بوده.

آن قدّوس و حق  دیگویرا م نیکه ا سیبنو هیلادلِفیدر ف یسایکل ةو به فرشت7»

 کس چیو ه بنددینخواهد بست و م کس چیو ه دیگشاید را دارد که موداو دیکه کل

 یام که کستو گذارده یرو شیگشاده پ یدر نک،ی. ادانمیاعمال تو را م8نخواهد گشود.

و کلام مرا حفظ کرده، اسم مرا انکار  یدار یاندک قوتّ رایآن را نتواند بست، ز

بلکه  ستندیو ن نامندیم هودیکه خود را  طانیش سهیرا از کن یآنان دهمیم نک،یا9.یننمود

 تو سجده یهایپا شیو پ ندیایرا مجبور خواهم نمود که ب شانیا نک،ی. اندیگویدروغ م

 زیمن ن ،یکه کلام صبر مرا حفظ نمود چون10ام.کنند و بدانند که من تو را محبّت نموده

 یتو را محفوظ خواهم داشت، از ساعت امتحان که بر تمام ربع مسکون خواهد آمد تا تمام

تاج  یحفظ کن مبادا کس یچه دار پس آن م،یآیم یزوده ب11.دیازمایرا ب نیساکنان زم

 گریخواهم ساخت و د یخود ستون یخدا کلیاو را در ه د،یهر که غالب آ12.ردیتو را بگ

 دیجد میاورشل یعنیخود  یخود را و نام شهر خدا ینخواهد رفت و نام خدا رونیهرگز ب
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خواهم  یخود را بر و دیو نام جد شودیمن نازل م یرا که از آسمان از جانب خدا

 (.13 - 7:  3) مکاشفه   دیگویچه م ساهایکه گوش دارد بشنود که روح به کل آن13نوشت.

وس و حق معرّفی در این نامه به فرشتة کلیسای فیلادلفیه، خداوند خود را قدّ

برای هر که  گشاید وبخواهد راه ملکوت را میکه د را دارد و برای هر ووکند که کلید دامی

. این سخن شاید ناخواسته ما را به نیستتوانایی مخالفت با آن  را بندد و کسیمیبخواهد 

تن از شاگردان مسیح قرار  120القدس نازل شد و بر روز پنطیکاست ببرد، زمانی که روح

ای بسیار قدرتمند، راه گرفت و آنان را تقدیس نمود. و پس از آن بود که پطرس با موعظه

را بیابد و در زمرة مقدسّین  القدسروح کند، توبهبرای ملکوت آسمان گشود تا هر کس  را

 قرار گیرد.

دارد که بپذیریم در کلیسای فیلادلفیه بارش ای ما را بر آن میچنین معارفه

ت زیبایی ااین کلیسا باید بسیار بوده و تجربیّ القدس و تقدسّ در نزد ایمانداران مسیحیِروح

ح آسمانی هیچ چیزی زیباتر از حس زیر مسبرای یک کلیسای  داشته باشند. بایستمی

 القدس نیست.روحبا بودن 

دانید؟ اماّ چه چیزی باعث به وجود آمدن این شرایط برای این کلیسا شده؟ می

یش القدس به پهمیشه کلیسای خداوند عیسی مسیح، خصوصاً کلیسایی که با قوّت روح

دس الق. اشتباه نگیرید! کوچکی یک کلیسا باعث باران روحرود بسیار کوچک استمی

گری کند، القدس باشد، جایی که تقدسّ جلوهگردد، بلکه در جایی که باران روحنمی

 .گرددکوچک میکلیسا همیشه 

دنیا با تقدسّ بیگانه و از آن متنفّر است. و اگر خودمان را گول نزنیم، به همان 

ت مسیحی نیست؛ مسیحی آن اس نیز ئیلی نیست؛ هر مسیحیگونه که هر اسرائیلی، اسرا

 عیسی مسیح بماند. همان گونه که خداوند یتّکه در کلام خدا، به شایستگی و کامل

 داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن دینه هر که مرا، خداوند، خداوند، گو21»فرماید: می
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خداوندا،  :آن روز مرا خواهند گفتبسا در 22جا آورد.ه که ارادة پدر مرا که در آسمان است ب

ات و به نام تو معجز میرا اخراج نکرد وهایو به اسم تو د میبه نام تو نبوتّ ننمود ایخداوندا، آ

 یخواهم گفت که، هرگز شما را نشناختم! ا حاًیصر شانیآنگاه به ا23م؟یظاهر نساخت اریبس

 (. 23 - 21:  7متّی  « )!دیبدکاران از من دور شو

باید  یدر تقدسّ و قلیل احتمالاً ایماندارانحال خداوند به کلیسای فیلادلفیه که 

تو  یرو شیگشاده پ یدر نک،ی. ادانمیاعمال تو را م8»فرماید: میچنین ، داشتهمی

و کلام مرا حفظ کرده، اسم  یدار یاندک قوتّ رایآن را نتواند بست، ز یام که کسگذارده

و  نامندیم هودیکه خود را  طانیش سهیرا از کن یآنان دهمیم نک،یا9.یمرا انکار ننمود

 یهایپا شیو پ ندیایرا مجبور خواهم نمود که ب شانیا نک،ی. اندیگویبلکه دروغ م ستندین

 «ام.تو سجده کنند و بدانند که من تو را محبّت نموده

ند. امان نبود آید که این کلیسا از فشار و آزار یهودیان دراز متن آیات چنین بر می

دا کند. وقتی خخداوند به این فرقه از یهودیان، آنان را ساکنین کنیسة شیطان خطاب می

را رها کرده و از عقب تعالیم شیطان او دهد که آنان کلام می شچنین عنوانی را به قوم

 دانیم که آن دوره، دورة تعالیم بلعام و نقولاویان بوده است.رفته باشند. و ما می

را مجبور  شانیا نک،یا» کند:نوازی میک چیز جالب دیگر در این آیات چشمی اماّ

 «ام.تو سجده کنند و بدانند که من تو را محبّت نموده یهایپا شیو پ ندیایخواهم نمود که ب

کند که کلیسای فیلادلفیه، یک کلیسای مقدسّ و این بخش کلام خدا اثبات می

گوید: سجده از آن خداوند است، وقتی میاز آن جهت که القدس بوده. چرا؟ زیر بارش روح

دس القاشاره به آن دارد که در این کلیسا، خدا در بُعد روح« تو سجده کنند یهایپا شیپ»

و  نمایندقد علم  او توانند در مقابل کلام راستینو سایر خدایان دروغین نمی حضور دارد

 این سجده گواه بر کلیسایی در قوتّ روح دارد. .ندبیاوربایست سر تعظیم فرود می
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 دلیل دیگری« ام.و بدانند که من تو را محبّت نموده» گوید:همچنین وقتی که می

القدس باز شود، همگان را متحیرّ خواهد است، زیرا دهانی که به روح القدسبر سکونت روح

و مخاطب خواهد دانست  نمود، از آن روی که تکلمّ بدان گونه از دانش بشری خارج است

 گوید.قدرت برتری در پشت کلام ایستاده و سخن می یک که

تو را محفوظ خواهم داشت، از  زیمن ن ،یکه کلام صبر مرا حفظ نمود چون10»

ه ب11.دیازمایرا ب نیساکنان زم یساعت امتحان که بر تمام ربع مسکون خواهد آمد تا تمام

 «.ردیتاج تو را بگ یحفظ کن مبادا کس یچه دار پس آن م،یآیم یزود

 چیست؟ دقّت کنید ن محافظت گرددآ بایست ازمی که کلیسا ساعت امتحاناین 

لام ای که کسی به کفضای مشرکانهکلیسا قبلش کلام صبر خدا را محکم نگاه داشت، در 

 شود.ها اعلام میامتحان، زمانی است که نتیجه ؛ این ساعتِدادخدا اهمیّت نمی

 عنی چهاربه مربع مسکون به معنی چهار گوشة جهان است. ربع به زبان عربی 

هار در چ". به عبارتیباشدمید که انسانها سکونت دارن به معنی جاهایی ، و مسکوناست

 تمام است؛ کل زمین. این امتحان همان روز داوریِ"که انسانها سکونت دارند زمینگوشة 

 زمین است.

گوید در آن القدس میلیسای کوچک و امین و پر از روحو حال خداوند به این ک

 روزی که همه به خاطر اعمالشان جواب پس خواهند داد، شما را محافظت خواهم نمود.

هرگز  گریخواهم ساخت و د یخود ستون یخدا کلیاو را در ه د،یهر که غالب آ12»و: 

را که  دیجد میاورشل یعنیخود  یخود را و نام شهر خدا ینخواهد رفت و نام خدا رونیب

 آن13خواهم نوشت. یخود را بر و دیو نام جد شودیمن نازل م یاز آسمان از جانب خدا

 (. 13 - 12:  3) مکاشفه « دیگویچه م ساهایکه گوش دارد بشنود که روح به کل

 اتِ کلیسای فیلادلفیه پیروزمندانه بیرونآیة دوازدهم به کسانی که در تمام تجربیّ

ها باشد و تنبیایند، در آسمان خدا ستوده خواهند شد؛ از آن روی که این کلیسا مقدسّ می
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 های این هفت کلیسا دقتّ کنید، کلیسایاگر به نامه باشد.القدس است که ستودنی میروح

کامل قرار  کلیسا در تقدسّ فیلادلفیه تنها کلیسایی است که سرزنش نشده، به راستی این

 .بایست داشته باشدداشته و می

ة و دور دارندای دوره یکلیساها اعتقاد بهبه آنانی که  مهم را ةدر پایان یک نکت

 متذکرّ شد، منظور از این یدبا کنندمعرّفی می"دورة محبّت برادران"فیلادلفیه را با عنوان

کلیسا در محبّت برادرانه با یک دیگر زیست  ه،این دورعبارت به این معنی نیست که در 

 !نخیراند، کردهمی

هر چند این یک کلیسا در قوّت روح است که سرزنش نشده اماّ نسبت دادن هر 

هیچ کجای نامه به فیلادلفیه چنین در  ،: اولّاًای محکم باشدهچیزی به آن باید بر اساس ادلّ 

 عنوان یک آموزة کتاب مقدّسی پذیرفت.توان آن را به نشده است، پس نمی یادعّای

معلمّین این احتمالاً چون که  استاین تعلیم حسب یک رویداد تاریخی دوّماً، 

ین حقیقت امر این چن .از آن بیرون کشیدنداشتباه  تعلیم ع نداشتند، یکاطلّا آموزه از آن

ز پرغامس، پیش از میلاد توسطّ شاه اومنس دومّ ا 189است که شهر فیلادلفیه در سال 

ه کسی ک"یعنی"فیلادلفوس"به نام برادرش آتالوس دوّم بهتأسیس شد. او این شهر را 

 کرد. گذارینام"برادرش را دوست دارد

این  گیرد، در اصلشهرت این شهر از محبتّ دو برادر به یک دیگر سرچشمه می

شهر فیلادلفیه  گذارینامو  تأسیسباعث ، که گرددمی پیش از مسیح بر 189سال  به ادعّا

ای دوره که درتر این حتّی جالب باشد؛میاستناد تاریخی  فاقد ،هر تعلیم دیگری ه است.شد

که آن میلادی  1906تا  1750یعنی بین سالهای  شود، عصر فیلادلفیه،که گفته می

در  برهه از تاریخدانند، مطلقاً چنین محبّت خاصی را در آن می"انردورة محبّت براد"را

 توان دید.نمی نزد کلیساها
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 نامه به کلیسای لائودکیه:

، پس از افسس . این شهردر استان امروزی دنیزلی ترکیه قرار دارد لائودکیهشهر 

 دوّمین شهر باستانی بزرگ در آناتولی و در ساحل لیکوس واقع شده است.

نقطة  خیزی زمینهای نزدیک به رودخانة مندرس ودر دورة روم، به جهت حاصل

های متّصل کنندة آناتولی غربی به آناتولی مرکزی، مردم این شهر بسیار ثروتمند تقاطع راه

پس از دریافت عنوان شهر محافظ معبد از سوی  کردند. لائودکیهو در رفاه زندگی می

 و به ثروت خود بیش از پیش افزود. ری روم از پرداخت مالیات معاف شدامپراطو

قه منط در اثر خود نوشته است: در ایننیز عهد عتیق  عروفِم دانجغرافی استرابن

ها در دام نشان معروف بودند، پرورش یافته و ایت پشم نرمعلّ گوسفندان سیاه رنگی که به

 نقش مهمی داشتند. هکییش درآمد مردم شهر باستانی لائودافزا

 توان به صنعت نساجی آن اشاره نمود.از صنایع بسیار معروف این شهر می

میت جنس مرغوب به بسیاری از مناطق جهان صادر علّ به تولیدی این شهرهای پارچه

دوران یک لباس به سبک  در آند. رفتنشمار می دوران به یکی از مارکهای مهم آن ه وشد

اینها  علاوه بر. رد پسند واقع گردیدشهر بسیار مواین  طهایاط خیّاحی شده توسّتونیک طرّ

 .شدنیز شناخته می آن دوره بانکی مراکز در زمرةلائودکیه 

 دارای دو بود که یییکی از معدود شهرهالائودکیه در دورة امپراطوری روم، 

یآمف این علاوه بر .بودسطح رفاه مردم شهر  گواهی بر بزرگی و بوده، که اترئت مجموعة

تی نیز بینندگان را به شگف این شهرهای سالن ژیمناستیک و حمام ،نگیزب ااترهای اعجائت

 دارد.می وا

یکی از چند شهر معدود در آن اعصار بود که قانون ظروف مرتبطه را  هکیلائود

دان معروف فرانسوی قرن هفدهم ریاضیدان و فیزیک هزار و ششصد سال قبل از پاسکال
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ب مورد آ آورد.وجود میه اجرا کرده بود. این قانون در اصل پایه و اساس هیدرولیک را ب

تری بیست کیلوم ةدوری در فاصل ةت عدم وجود منبع آب در نزدیکی شهر از نقطعلّ نیاز به

 یافت.انتقال می هکیبه لائود ها و با استفاده از این روشها و جلگههبا عبور از درّ 

 و در عین حال ضعف ایمان ساکنین توانگری مادیت ثروتمندی و علّه ب هلائودکی

 گرفته شد.به باد انتقاد  اًشدید نامة خداوند، ، درآن و مسیحیانِ 

سوریه و  ای در مسیر، جادههااترئتآمفی ی ازیک از شناسی کاوشهای باستاندر 

 اهریا. در این حفّدش کشیدههای قدیمی آن از زیر خاک بیرون استادیوم به همراه ستون

آن دوران بود،  مسیحیانکه محل عبادت پنهانی یک کلیسای خانگی همچنین بقایای 

هایی ها و اتاقاین خانه دو سالن جدا از هم برای زنان و مردان، گرمابهدر  .کشف گردیده

 ت.برای اقامت وجود داش

ی بوده و مردم آن ربا این شرح مختصر از وضعیتّ شهر لائودکیه، که چگونه شه

 .تر خواهد شدچگونه مردمی بودند، درک نامة خداوند به این کلیسا کمی سهل

 نیو شاهد ام نیآم دیگویرا م نیکه ا سیبنو هیدر لائَودِک یسایکل ةو به فرشت14»

. یکه نه سرد و نه گرم هست دانمیاعمال تو را م15ست.ا خلقت خدا یکه ابتدا قیو صد

نه گرم و نه سرد، تو را از دهان  یعنی ،یلهذا چون فاتر هست16گرم. ای یکه سرد بود کاش

 زیچ چیام و به هدولتمند هستم و دولت اندوخته ییگویم رایز17خواهم کرد. یخود ق

تو را 18.انیو کور و عر ریو فق یهست نیکه تو مستمند و مسک یدانیو نم ستمیمحتاج ن

ا ر دیو رخت سف ،یتا دولتمند شو یبه آتش را از من بخر یکه زر مصفاّ کنمیم حتینص

 یینایب دهیتو ظاهر نشود، و سرمه را تا به چشمان خود کش یانیو ننگ عر یشو دهیتا پوشان

شو و توبه  وری. پس غمینمایم بیو تأد خیتوب دارم،یهر که را من دوست م19.یابی

 آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او در یاگر کس کوبم؛یم ستادهیبر در ا نک،یا20نما.

خواهم  یرا به و نیا د،یکه غالب آ آن21با من. زیشام خواهم خورد و او ن یخواهم آمد و با و
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و با پدر خود بر تخت او  افتمیکه من غلبه  چنان ند،یداد که بر تخت من با من بنش

 - 14:  3مکاشفه « ) دیگویچه م ساهایهر که گوش دارد بشنود که روح به کل22نشستم.

22 .) 

که  قیو صد نیو شاهد ام نیآم"خود را با عنوان ی لائودکیه،خداوند به کلیسا

 .عنوان سه. کندمعرفّی می"ستا خلقت خدا یابتدا

کلیسای مستمند  براینیازها،  ، برآوردگارانجام دهنده امنیّت دهنده، آمین، :اوّل

او نیاز حقیقی هر  منظور !هرگز؟ خیر! است مستمند مالی منظور او ، آیاو نیازمندو فقیر 

 روحانی است.کلام "آمین"روحانی است زیرا ایماندار مسیحی و

برد، ایمان را ضعیف و به زوال می ،دانید ثروتِ دنیا، میقیصدو  شاهد امین :دوّم

گردد، مانند عصر امروز ما که با رشد می تفاوتکاملاً بیدر ایمان و عمل،  آنلذا دارندة 

 پس خداوند به کلیسایی اند.از خدا بسیار دور شده ،علم، کشورهای دارای تکنولوژی و ثروت

 که در چنین شهری واقع شده و در تفکّرات آن غرق گردیده، خود را با عنوان شاهد امین

کند، به معنی آن که راستی و صداقت دارد، و به چیزهایی که دیده و معرفّی می قیصدو 

اقبتی به سمت هلاکت خواهد و این شهادات برای اهل دنیا ع دهد.داند شهادت میمی

 داشت.

زده، که در آزمندی دنیا، امور آسمانی دای خلقت خدا، او به کلیسای دنیاسوّم: ابت

 تا هشداری برای آنان باشد. کندرا فراموش کرده، ذات الوهی خویش را یادآوری می

 ،این کلیسا را مورد سرزنشخداوند در همین شروع نامه به کلیسای لائودکیه، 

زیرا به جای آن که فخر آنان در فیضی که از خداوند  دهد.تفاوتی آنان قرار میبابت بی

اند باشد، در میزان ثروت و دارایی و شکوه حاصل از آن خلاصه شده. خداوند به چنین یافته

تو "این که و"خواهم کرد. یتو را از دهان خود ق":دهدمی جدیبسیار  هشداردو کلیسایی 

 .هستی"انیو کور و عر ریو فق یهست نیمستمند و مسک
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ان را آن ،به چنین ایماندارانی خصوص دنیا دوستی با شدیدترین لحندر یعقوب 

 یدشمن ا،یدن یِ که دوست دیدانینم ایآ ات،یزان یا4: »دهدقرار میزنازادگان حتّی در زمرة 

 (. 4:  4یعقوب  « )باشد، دشمن خدا گردد ایدوست دن خواهدیکه م ست؟ پس هرا خدا

چه در  را و آن ایدن15»فرماید: یوحناّ نیز در رسالة اولّ خود در این خصوص می

 رایز16.ستین یرا دوست دارد، محبّت پدر در و ایدن یاگر کس رایز دیدوست مدار ستا ایدن

 ستیاز پدر ن یاز شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگان ست،ا ایچه در دن که آن

که به ارادة خدا عمل  یکن کسیو شهوات آن در گذر است ل ایو دن17بلکه از جهان است.

 .( 17 - 15:  2اولّ یوحناّ « ) ماندیم یتا به ابد باق کند،یم

خواهم  یتو را از دهان خود ق":گویدو حال خداوند به چنین کلیسای مادی می

به  ا نزد پدر آسمانی نخواهم برد وشما را دور خواهم انداخت، یعنی هرگز نامتان ر"کرد.

 نام شما شهادت نخواهم داد. آه!

قرار  نیز کلیسا را مورد سرزنش و شدیداً استاین  تر ازخداوند بیش خشماماّ 

 نیخود بر زم یگنجها برا19: »چه گفت؟دهد. یادتان هست در موعظة بالای کوه می

یم یو دزد زنندیب مکه دزدان نقَ ییو جا رساندیم انیو زنگ ز دیکه ب ییجا د،یندوزین

ینم انیو زنگ ز دیکه ب ییجا د،یندوزیجهت خود در آسمان به بلکه گنجها ب20.ندینما

 (. 20 - 19:  6متّی  « )کنندینم یو دزد زنندیکه دزدان نقب نم ییو جا رساند

گنج حقیقی آسمانی است، و آن چیزی است که به بخشش خدا در خداوند عیسی 

ال م چه از دنیا و در آسمان و نزد پدر آسمانی بماند؛ مابقی، هر ما برای تامسیح یافتیم 

 دنیا فانی و محکوم به فنا است.

های روحانی برای این کلیسا در قرنهای آینده توان مفاهیم و سایهاز این آیات می

ود را کند که خمنظور از ثروت و دولتمندی، اشاره به کلیسایی میامروز نیز گرفت، مثلاً  و

داند و بسیار ادعّا دارد و حال آن که در جهالت کلامی به از لحاظ کلام خدا ثروتمند می
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برد؛ هر چند این برداشت زیبا و عمیق است، اماّ با توجّه به شهر و کلیسای لائودکیه سر می

عصر، که نامه در ابتدا برای آن عصر گفته شده، قبول این که کلیسا به جای امور در آن 

 تر است.روحانی به امور مادی چسبیده که موجب نارضایتی خداوند شده، معقول

اماّ قطعاً گفتن این که، این کلام برای دورة هفتم کلیسا یعنی عصر کلیسای 

ای بسیار ثروتمند ) که از بردن نامشان رقهلائودکیه در زمان حاضر و خطاب به کلیساهای ف

ند، گویها میآن گونه که کلیساهای پیغامی در ضدیّت با فرقهبه است،  کنم (پرهیز می

ای، کلیسای لائودکیه ربطی به باشد. زیرا به دور از تعصّبات فرقهیک اشتباه مسلّم می

ه سوزاند و بکه برای آن دل میکلیساهای برگزیدة خداوند است  ها ندارد، این یکی ازفرقه

 ها مخالف و آنان را رد نموده است.های چشمگیر داده. وگرنه خداوند با فرقهآن وعده

القدس فقط برای کلیسای برگزیدة خداوند است و او پس از عروج به ة روحبیعان

ایی سکه در کلام او هستند فرستاده. حال او به این کلی شآسمان آن را برای کلیسای محبوب

به  یاکه زر مصفّ کنمیم حتیتو را نص18»گوید: که در روابط اجتماعی منحرف شده می

 ینایو ننگ عر یشو دهیرا تا پوشان دیو رخت سف ،یتا دولتمند شو یآتش را از من بخر

 .«یابی یینایب دهیتو ظاهر نشود، و سرمه را تا به چشمان خود کش

پاکی و دلگشایی کلام خدا دارد؛ و آتش، به ا، اشاره به زر، کلام خدا است، مصفّ

القدس را خواهد تا کلیسا تعمید و مهر جاودانگی روحخداوند می القدس است.معنی روح

به چه قیمتی؟ به قیمت تسلیم نمودن نفس و روح و جان خود به خداوند. تا  .از او بخرد

از گناه و خطا است  جامة تنِ پاک به معنیرخت سفید  .گردند عدالت رخت سفید دارای

گردد. از این روی کلیسای منحرف خود را به توبه می ییب کسعدالت نص وکه پس از توبه 

شو و  وری. پس غمینمایم بیو تأد خیتوب دارم،یهر که را من دوست م19»خواند: فرا می

 «توبه نما.
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آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد  یاگر کس کوبم؛یم ستادهیبر در ا نک،یا20»

دانید چرا بر در ایستاده و می« با من. زیشام خواهم خورد و او ن یخواهم آمد و با و او در

کوبد تا آن در را به رویش باز کنند؟ خداوند سر کلیسا است، او برای ورود به کلیسای می

تواند شود. پس چرا نمیکلیسای خود میخود نیاز به اجازه ندارد، او هر زمان بخواهد وارد 

 وارد کلیسای لائودکیه شود؟

 خود نامی دیگر به غیر از ای بر سر درِچون این کلیسا نیز مانند کلیساهای فرقه

خداوند عیسی مسیح را دارد. او گنج آسمانی را رها کرده و به دنبال گنجهای نفرت انگیز 

و خدایان دروغین رفته. اگر هنوز این کلیسا رد شدة  زمینی رفته. او به تعامل با رسوم امّتها

وفادار به خداوند در این کلیسا یافت  بقیّتیخداوند نیست به علّت آن است که هنوز 

 کوبد.کلیسا را رد نکرده و پیوسته بر در می ،شود. پس او به خاطر این بقیّتمی

ه و با توبه ب ه کنددولتمندی خود غلب و او به هر کسی که بر امیال دنیوی و جهل

که غالب  آن21»، پاداشی عظیم خواهد داد: باز کند اوو در را به روی  سمت خداوند برود

با  و افتمیکه من غلبه  چنان ند،یخواهم داد که بر تخت من با من بنش یرا به و نیا د،یآ

« دیگویچه م ساهایهر که گوش دارد بشنود که روح به کل22پدر خود بر تخت او نشستم.

 (. 22 - 21:  3) مکاشفه 

جدا شدن از دنیا و زحمت کشیدن برای کسب عدالت شخص را به تخت آسمانی 

ود؟: این را گفته ب نیز رساند. آیا به یاد دارید خداوند عیسی مسیح در موعظة بالای کوهمی

متیّ « ) است شانیملکوت آسمان از آن ا رایعدالت، ز یحال زحمتکشان براه ب خوشا10»

 دنیا برای هر که او را رد کند جز رنج و عذاب چیزی ندارد.(.  10:  5
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 سخن پایانی:

های به اگر چند نکتة مهم را در نظر بگیرید و در آنها دقّت کنید حقیقت نامه

 گردد.هفت کلیسای ذکر شده در کتاب مکاشفه، مکشوف می

 مِ اس .کنداشاره میبودند "آسیا"در که ییبه هفت کلیساها متن صریح نامه -1

ها نامه خود خداوند نیز بعد از پایان نگارشِ ؛ها استمقصد نامه معرّف ،آسیا

ر د بینی مربوط به آینده است.به یوحناّ گفت چیزهایی که بعد از این می

ه کند بها باید وقتی خداوند شروع مینامه ها بود،حالی که اگر منظور به دوره

ندی ب به عنوان دوره از سویی دیگر بیشتر وقایعی که .آمدگفتن آینده می

 دآسیا که این نیز با مقص به گردد نهمربوط به اروپا می اندکلیساها مطرح کرده

 ها به آن گونه که خداوند گفته مغایرت دارد.نامه

واضحاً به اشخاصی  مانند انطیپاسِ شهید، ها آمده،برخی اسامی که در نامه -2

زیسته اشاره دارد کلیسا وجود داشته و در همان سالها می آندر  که حقیقی

توان از آنان برداشتهایی دیگر کرد که در این صورت و به هیچ وجه نمی

 خداوند دروغگو خواهد بود.

برد اماّ مطلقاً از هیچ یک از با وجودی که کتاب از برخی اشخاص نام می -3

این است هرگز قرار  ییارد که گویبفرشتگان ) رسولان ( کلیسا، نامی نمی

نبوده اسمی در کنار این فرشتگان کلیسا قرار داده شود. یعنی گذاشتن هر 

 . مهم نامه و رسیدن آنها به دستها اشتباه استنام و شخصی در این جایگاه

ز ا فرشتگان یعنی رسولان کلیساهاگان آن بود که اتفّاق افتاد و خود گیرند

 دارند.لاع داشته و این امر قطعاً اطّ
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توان یافت که حتیّ را در هیچ یک از کتب مقدسّ نمیرد و نشانی  هیچ سایه، -4

یا در ایهام به بخش بندی شدن کلیسا در هفت دوره و ای تمثیل گونه اشاره

 داشته باشد.

وره دوقایع تاریخی به هیچ وجه تاریخ کلیسا را مطابق با تفاسیری که از حتّی  -5

دهد؛ یعنی هیچ استناد تاریخی که نشان نمی بندی کلیسا ارائه شده است،

ک تفسر بسیار ناقص و پر گویایی صحّت این مدعّا باشد وجود ندارد، و تنها ی

 یدةیزاو  سال دارد 200ة اشتباه است که قدمتی کمتر از از یک فرضیّ  ایراد

اگر کلیسا را به هفت دوره با خصوصیاّت خاص هر  باشد.ری انسانی میتفکّ

 اتّفاق افتاده کاملاً در مغایرت است. آن چه تقسیم کنید، با حقیقتِکلیسا 

ح مانند پولس، با این که در خصوص از رسولان خداوند عیسی مسی بعضی -6

 مانند ربودگی، اماّ هیچ کدام باور به دوره ،زمانهای آخر پیشگوییهایی کردند

 نکردند. آنبندی شدن کلیسا نداشتند و هیچ ذکری از 

 سیار دیگر ...و دلایل ب -7

لة نخست برای کلیساهای همان عصر بوده، اماّ از هها در حقیقت و در واین نامه

توان این گونه نیز ، میآن جایی که مکاشفه یک کتاب نبوّتی و مربوط به آینده است

 مفهوم و اعتباری داشته باشد.تواند میها برای آیندة کلیسا نیز که این نامه پنداشت

 بایست باشد. اگر در ابتدا و روزچیزی که در ابتدا بود تا به انتها نیز مییقیناً هر 

پنطیکاست کلیسا تشکیل شد و تا به امروز همچنان هست، پس وقایع و شرایطی نظیر 

همان اوّلینها باید همچنان به پیش آمده باشد. دنیا و تاریخ بشریّت مدام در حال تکرار به 

ابتدا کلیسایی با خصوصیاّت افسس بوده، امروزه نیز  شکلهای مختلف است. پس اگر در

 این خصوصیتّ باشد و ایضاً برای تمام آن هفت کلیسای دیگر. اباید کلیسایی ب
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ها در کتاب مکاشفه نوشته شود پس پیغام وقتی خداوند خواسته تا متن این نامه

ای برای رسولان و اعض بایست تا به انتهای زمان باقی بماند. برای چه کسانی؟ قطعاًآنها می

آن کلیساها. یعنی این هفت کلیسا علاوه بر این که منتخب خداوند هستند تا به انتها بقا 

 د.نروداشته و در تمام طول تاریخ تا به انتها به پیش می

ی فتنها وجه تمایز این کلیساها شرایط محیطی است که از آن تأثیرات مثبت و من

کلیسایی را در دنیا ببینید که شرایطش شبیه به یکی از  گاههرگیرند و در روند ایمانی می

داران آن کلیسا در طول تاریخ هستند و همان کلام باشد، آنان میراثاین هفت کلیسا می

 خداوند که در ابتدا برای اوّلین بوده، برای آنان نیز مصداق خواهد داشت.

م رفتند، بلکه به طور ه کلیساها نه به طور متوالی و یکی پس از دیگری آمدند و

ای عصر کلیسای آن دوره عرض در طول تاریخ به پیش آمدند. اگر بپذیریم که با هر دوره

تمام شده، مثل آن است که قبول کنیم، کلیسایی که خداوند برای آن نامه داده و از آنان 

ید؟ آموزة بینپس می دارد و بدن مسیح فانی شدنی است! انقضا خواسته تا به انتها بمانند،

 تواند حتیّ مهلک باشد.قدر میه بندی کلیسا چ دوره

 انیابرقهرمانهای کلیسایی، از هفت فرشتة این کلیساها گیری تفکّر دورهبا شکل

 . خصوصاً در خصوص فرشتة دورة هفتم یعنی لائودکیه، که پیروانِ ماورایی ساخته شد

معرفّی کردند، افرادی بسیار تندرو و  دورهکسانی که خود را تا کنون به عنوان فرشتة این 

 اند.بر ضد همگان زاییده شدهظاهراً 

این پیروانِ افراطی تا به آن جا پیش رفتند که کلام خدا را با کلام فرشتگان 

ساخته شدة خود معاوضه کردند و عملاً معیار ایمان آنان فرشتة ساختگی کلیسای لائودکیه 

 کافی است عملکرد و حرفهای آنان را ببینید. شده. برای رسیدن به این حقیقت فقط

شش فرشتة کلیساهای اولّ را در مقابل فرشتة  ،علاوه بر این، پیروان این دوره

کنند و به این رسولان تر به کلام خدا معرفّی میتر و ناداندورة لائودکیه بسیار کوچک
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همة آن هفت فرشته را زنند، در صورتی که خود خداوند کلیساها تنها مارک اصلاحگر می

 .، یعنی رسولان، یعنی دارندگان مکاشفه، یعنی با روح نبوّتیداندستارگان خود می

تة از هفت فرشدر ادامة روند این جهالت، کلیسا را پیغامی و مبتنی بر هفت پیغام 

دانند که هر پیغامی در عصر خودش تازه بوده و با آمدن دورة دیگر آن پیغامها خداوند می

ک ئودکیه که ی؛ و نتیجتاً امروز فقط باید با پیغام فرشتة دورة لااست کهنه و مردار شده

 نبی است همراه شد!

د که کلام ای فهم لازم است تا کسی بفهموای این اوج جهالت است. فقط ذرهّ

گذارند ندارد. وقتی پیروان چنین باوری کلام خدا را کنار می خدا کهنه شدنی نیست و انقضا

 تر از این نخواهد شد.، نتیجة فهم کتاب مقدسّی آنان بیشدارندمی لام انسانی را برو ک

یم لیزا نیآسمان و زم31»د: ایفرممی این قبیل افراد به در جواب خداوند عیسی مسیح

 (. 31:  13مرقس  « )نشود لیکلمات من هرگز زا کنیل شود،

لام پیام و ک ،زمان برای انسانها خداوند همیشه، از ابتدای آفرینش آدم تا به انتهای

آن چیزی است که در ابتدا گفته  همهای نیست، دارد، امّا هیچ یک از این پیامها چیز تازه

 شده بود، فقط در طول تاریخ به اشکال مختلف یادآوری گردید.

پیغام این دورة کلیسا به خروج از  که معتقدندبه قول پیروان فرشتة دورة هفتم، 

ا ت این از ابتدای کلیساای نیست! این که حرف تازه . خوباست هایعنی فرقه بابل روحانی

ت شاهد حقیقبارها و بارها با بررسی وقایع، ؛ حتّی در عهد عتیق نیز شدموعظه می به امروز

ا ت فقط اندکی مطالعه در کتاب مقدسّ لازم است چنین پیغامی از کتاب مقدسّ هستیم،

 بارها این را ببینید.

در  ه، آنگاینید؟ فقط کافی است تا از یک جایی، سر سوزنی اشتباه برویدبمی

ر و تروید، انحراف و دوریتان از مسیر اصلی دائماً بیشقدر که به جلو میه مسیرتان هر چ

 شود.ر میبیشت
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مشکل بشر این است که دوست دارد هر چیزی را پیچیده کند و چون دائماً آن 

سازد. در حالی که کلام خدا در در آن پیچشها گرفتار میپیچد، عاقبت خودش را را می

 سادگی گفته شده تا هر کسی را فهم و حکمت بخشد.

شوم، قصد توهین به هیچ شخصیّتی را نداشتم، هر کسی که در پایان یادآور می

وده ب، قطعاً به نیّت کشف یک حقیقت دهة نظریةّ دایا ارائ برده و برای کلیسا دست به قلم

کند، همان . هیچ کس همیشه اشتباه نمیشودناین مهم همیشه میسر  حتیّ اگرو هست 

دانم بسیاری از این اندیشمندان شاید گوید. و مینمی هیچ کس همیشه درستگونه که 

 هرگز نداشتند. دادند رابت هم میهرگز ادعّاهایی که امروزه به آنان نس

ترین لطماتی که شاهد آن هستیم از سوی پیروان کور و تندرویی است که بیش

کذایی، و برای پیدا کردن  باشند، در جهت ابراز فضلِ گونه مسح خداوندی می هرچون فاقد 

با مخفی شدن پشت  در این راستا، و را منحرف نموده حقیقت کلامبرای خود نام و آوازه 

هم آن اشخاص را  ،اینان با ادعّای خود ،عایی نداشته باشندپردازان، اگر خود آنان ادّنظریهّ

 سازند.د و هم کلیسا را منحرف میکننتخریب می
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